
 
 الرّحيم بسم الله الرّحمن 

 مقدمه
تاريخ تفكر، ما را وارث تفكر  مطالعه ي

  كندگذشتگان مي

جايي كه تفكر فلسفي و كلامي در طول تاريخ يك سير خطي داشته و همواره از آن

فيلسوفان و متكلمانِ مختلف با يكديگر پيوستگي دارند، در مطالعه هر مكتب فلسفي و 

تاريخي آن ها نيز روشن گردد و به عبارت ديگر؛ تاريخ فلسفه  كلامي لازم است جايگاه

صرفاً انباني از اطلاعات گسسته نيست، زيرا در آراء فلسفي تداوم و پيوستگي و عمل و 

توان به درستي دريافت، مگر شود. هيچ رأي فلسفي و كلامي را نميالعمل ديده ميعكس

هاي ديگر فلسفي و اش با آراء و نظامگيكه آن را و زمينة تاريخي آن را  در پيوستآن

 كلامي، سنجيد.و بحث تاريخ فلسفه و كلام چنين رسالتي را به عهده دارد.

فلسفه و كلام چيزي نيست كه بخوانيم و كنار بگذاريم و يا بپسنديم و يا نپسنديم. 

كسي كه ذهن خود را آزادانه راه ببرد، مجبور است فكر كند، و اگر خواست فكر كند 

تواند به او كمك كند و مسئوليت فكر كردن را به عهده خواهد شناخت تاريخ تفكر مي

 گرفت.

ها اي كه اهل تفكرند، با آنزبان شد و به اندازهسخن و همبايد ابتدا با متفكران هم

آرام ها احساس كرد، و آرامها را در كنار خود و يا خود را در كنار آنانس داشت و آن

 اند .كر بالا رفت و به آينده نظر نمود، چراكه متفكران، معلّمان آيندهاز نردبان تف

تاريخ فلسفه و كلام مسلّماً گردآوري محض عقايد، يا نقل و حكايت مطالب جدا و 

ي نمينداشته باشد، نيست، و هيچ مكتب فكربا يكديگر اي فكر كه هيچ ارتباطي مجزّ

كه در موقعيت تاريخي آن و در پرتو آن تواند واقعاً به طور كامل فهميده شود، مگر

 هاي ديگر فهميده شود.ارتباطش با نظام
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تاريخ فلسفه و كلام نمايش جستجوي حقيقت از سوي انسان، از طريق استدلال و 

و مسلمّ جستجوي حقيقت نهايتاً منجر به جستجوي حقيقت مطلق، يعني خدا  1برهان است.

 . خواهد شد
ست تا معلوم شوو   ر تاريخ کلام؛ ميدانی ا    

صحنه تضارب آراء کدام نظور   ينووی بوه حقيقوت 

تر است و کدام بر اشت گرفتوار صبوتيت و نز يک

 انحراف کجاست؟ یانحراف است و ريشه

است جهوت بررسوی  یبررسی صقايد  يروز کمک    

 ليل بر نظرات خوو  صقايد امروز تا اين که بی

م و پا فشاری نکنيم. آری توجه بوه تواريخ کولا

تفکر بشر اسوت بورای  یفلسفه؛ توجه به گنجينه

 شناخت تفکر صحيح از ناصحيح. 

جايی که اسلام  ين  صووت بوه تفکور از آن     

، «افوولا تعقلووون»اسووت و آوورآن مووی فرمايوود  

گوا  کوه يا صلی! آن»فرمايند  نيز می پيامتر

جويند با انووا  ات تقرب به خدا میمر م زمانه

دا تقرب بجوی به انوا  صقول، ها، تو به خنيکی

تفکر و  یلذا اسلام صرصه 2«.افتیها جلو میاز آن

نمايود توا هوم تتا ل آراء را خو  فوراهم موی

انديشه رشد کند و هم جواب شوتهات منافقوان و 

 ملحدان  ا   شو .

تتا ل آراء  ر طول توايخ فلسوفه و کولام      

ای شد که به کموک آن مویموجب پيداشدن سرمايه

 تر تلاش نمو . وان  ر فهم حقيقت راحتت

  مباحثي كه در اين نوشتار مطرح مي شود عبارتند از:

                                                 
يخ انتياء و اولياء، تاريخ نمواي  جسوتجوي كه تارهمچنان -1 

 حقيقت از سوي انسان از طريق وحي و كشف و شهو  است.
. احا يث مثنوی به نقل از 644الغيب، ص ملاصدرا، مفاتيح - 2

 .13الاولياء، ص  حلية
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 ،اهوپيوداي  معتزلوه و صقايود اصول  آن -3     

، انكار رؤيت الهو  اصتقا  به حدوث كلام اله ،

 ،انكار حوو  و صورا  ،جواب آتر انكار سؤال و

منزلوت بوين  ،اختيوار و تفووي  ،وصد  و وصيد

 . لتينالمنز
ابوالهذيل صلاف  -واصل بن صطاء  بزرگان معتزله

 نظّام  جتائ  -

صفات  -هاآنپيداي  مذهب اشعرى و صقايد  -2    

تكليوف مالايطوا   رؤيوت  -نظرية كسوب  -اله  

 . خداوند  آ دم كلام اله 

امووام  -ابوالحسوون اشووعرى  بزرگووان اشوواصر 

تيميووه -فخوور رازى -الحوورمين جوووين    -ابوون ي

 . غزال  -د شريف جرجان سيمير

ابون » ،«فواراب »  اسلام  یتأسيس فلسفه -1    

 «ابن رشد » ،«سينا

  معتزله

ا صرا   و اصحاب پيامتر یشدن  ور  ر پ  سپرى   

 ،ه مخزن صلم اله  بو ندك از اهل بيت پيامتر

ظهوور  یپا به صرصوهمکتب فکری معتزله  لامحاله

ه  و آورن پووس نز يك ب پيداي  آن فرآه  .نها 

 بو   معتزله به اصالت صقول اكرماز هجرت نت 

 اشتند و معتقد بو نود كوه  اصتقا  تامّ  فلسفی

ح  به ما م صقل نظرى بايد بر آنچه از طريق و  

گيورینظورات و موعو  یو کليوه رسد حاكم باشد

 هايشان بر اساس همين متنای فکری بنا شد.

د حسن ببرى به انگفته  شدن به معتزلهصلت موسوم   

 ر »  پا خاسوت و گفوتهشخب  بمشغول بو   تعليم

انود كوه مرتكوب گنوا  اى پيدا شد روزگار ما فرآه

.  ر همين حوال فرآوه كنندر محسوب م كتير  را كاف

اى  يگر به مرتكب گناهان كتيور  اميود نجوات موو  
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ا گناهان كتيور   هند و معتقدند كه ايمان واآع  ب

 ؟«نون به نظر تو حق با كيستاك منافات ندارند...

سوخن گويود  يكو  از كه حسن ببورى پي  از آن   

كب كتير  نه كافر است و نه مرت» شاگر ان او گفت 

 ن  ي  ب   تي ل  ز  ن  م  »و كفر و ايمان  یمؤمن جايگا  او ميانه

. بوو « صطوابنواصل»اين مر    .«است «ني  ت  ل  ز  ن  م  ال  

 گفوت رى نگوا  تنودى بوه او انوداخت وحسن بب

و بودين . او از ما كنوار  گرفوت «ا ص ت ز ل  ص نّا»

 چيسوت.« ايموان»بر اين اساس کوه مولا   و شكل

کوه بحث اين اين چنينو  معتزله پيدا شد یفرآه

 یهای کلاموی بحثوملا  ايمان چيست،  ر بين فرآه

جوا جلوو اساسی شد به طوری کوه خووارت توا آن

، رفتهحکميت را پذي رفتند که گفتند  چون صلی

که آنان « ايمانی»چون  ر  .«شيعيان او کافرند

 ،گنجيدندو شيعيان او نمی کر ند صلیتعريف می

الخمور  ائم یمرجئه، خليفه خوارت، و  ر مقابل

ا ه ول  »معتزلوه خوو  را  انسوتند. را مؤمن موی

. مرا شان از صودل خوانندم « دلع  ال   و   التَّوحيد

تووا بووه بوور خوودا واجووب اسووت »ايوون اسووت كووه 

به ستب اصمال نيكشان پا اش  هد را نيكوكاران 

و ،ران را به جزاى اصمالشوان برسواند و گنهكا

.  «انكار صفات الهو  اسوت« توحيد»مرا شان از 

که صفاتی مثل صلم و حيوات بورای گفتند همينمی

ايد و گانگی خدا را نفی کر  شويد، يخدا آائل 

حتوی لذا خدا را بايد از هرچيزی تنزيه کور ، 

 دگا يوبعودا   ر ايون  از صفات کمالی. التته 

تجديد نظر کر ند و متوجه شدند صفات کمالی از 

ذات خدا جدا نيست و صفات خدا صين ذات اوسوت. 

 يعنی او صين صلم و آدرت و حيات است.
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طوور آناز اصتقا  به توحيد و صودل  معتزله   

صقايود فرصو  زيور را معتقد بو ند،  آن ها که

  گرفتند نيز نتيجه

اله  آن اسوت كوه  یهلت تامّ صدا یلازمه  -3     

تنها  ر اين صورت  ،فاصل افعال خو  باشدبشر، 

ار و مسوؤول  كور   است كه م  توان او را مختو

اله   ینتيجه گرفتند ارا  و  ،هاى خوي   انست

التته خداونود   .تأثيرى ندار  افعال بشری ر 

 . دنماينه  م امر م  كند و از معاص   به اطاصت

نود رؤيوت بو    معتقودانكار رؤيت اله  -2    

بدون مكوان و جهوت ممكون نيسوت و چوون هرچيز 

خداوند از مكان و جهت منز  است  رؤيت او نوه 

عنوی ي ، ر اين جهان و نه  ر آخرت ممكون نيسوت

 رؤيت آلتی نتو ند.متوجه 

 ،كه آرآن كه كلام خدا استاصتقا  به اين -1    

وجوو  بوه و مقارن با نتوت پيوامترحا ث است 

بوه   ر واآو .  يگر صقايد آن ها بوو  آمد  است

حقيقت معنوی آرآن که فو  زموان و مکوان اسوت 

 توجه ننمو ند.

بر اين اساس که ها و نيز از اصتقا ات مهم آن   

 خواستند تمام ابعا   ين را با صقول فلسوفی  می

انكوار ثوواب و صقواب نسوتت بوه  خو  بفهمند،

و نيوز انكوار پورس و سوؤال  ،موات  ر آتوورا

و انکار  ،الکاتتينو کرامر ك  ن  كير و م  ن   یملائكه

 کرامات اولياء بو .

و  «حوو »چنوين وجوو  خوارج  معتزله هوم     

كر ند و نيز آائل به ايونرا انكار م  «صرا »

، نودتو جهنم هم اكنون موجو  است ن كه بهشت و

وجوو  ه آياموت بو ر  هواآنند بو  بلكه معتقد

معتزله معتقد به اصالت صقلکه چرا. خواهد آمد

هم صقل صرفا  يونانی، با همان محدو يتاند، آن
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صقايود  یهموه وهايی که صقول يونوانی  اشوت، 

سنجيدند و هر آنچوه  ر صقل م آن اسلام  را با 

آورار  اشوت  یصقلوچنوين شريعت  ور از  سترس 

صقوول كووه متوجووه نشوودند كنووار موو  نها نوود و 

محدو يت هاي   ار  و لذا نمو  تووان انتظوار 

 ، اشت همة واآعيووات هموة صووالم را  رد كنود

عدا  فيلسوفان بزرگی چووون فوارابی و چيزی که ب

 سينا متوجه شدند.  ابن

 معتزلوه ر ا امه شوماى كلو  از افكوار      

توا اولا ؛ متوجوه تفکور آن گورو   صرعه م  شو 

گيوریها و نتيجهبشويم و ثانيا ؛ با شناخت نقص

از آن خطاها مبون  ،  ر تفکر خو هاهای تند آن

  بمانيم. 

 اصول اصتزال 

گفتند  مسلمانان می یمثل بقيه ؛توحيد ذات      

يگانه است وهموه مخلوو  اوينود ذات پرور گار 

ل م  ي ك ن  ل وه  »و يا  «ءي ل ي س  ك م ث ل ه ش    » صفات   ولذا

 .پذيرفتندخدا میرا برای  «ك ف وا  ا ح دي 

منکور صوفات  یاوليوه معتزليوان   ؛توحيد صفات    

برای خدا بو ند و او را خارت از هرگونه صفات 

بعدی معتقد بو ند که  ی انستند، ولی معتزلهمی

اوليه موی یمعتزله، استصفات خدا صين ذات او 

ر طورى است كه صفات بر او ذات پرور گاگفتند  

 واآعا  حیّ و صلويم باشود.که نه اين كندصد  م 

انود اشاصر  منكر توحيد صفات  معتزله، بر صکس  

که بعدا  به نظر  . انندوصفات را از خدا جدا م 

 پر ازيم.اشاصر  می

 ،هاذات ینه تنها همه گفتند می توحيد افعال    

اين توحيد را  ،بلكه همه كارها به مشيت خداست

انود، ه پذيرفته  اسلامی از جمله معتزلر  ف   یهمه

انسوان افعوال خبووص  ر موور  ه معتزله بولی 
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منكرند و معتقدند انسان  ر توحيد افعالی را ،

اگر مستقل و بريد  ازخداست و  و افعال  كارها

 مجتوورافعال انسان را خدا ارا   کند انسوان 

ا يوه هوا مفوعّوهمين جهت هم به آنه شو  و بم 

نسان را به کسانی که معتقدند خداوند اختيار ا

کوه التتوه بحوث . گويندميخو  انسان واگذاشته، 

آيود متسو  آن  ر متاحث جتر و اختيار پي  موی

جتر اشوعری هور  همانندکه چرا تفوي  معتزلی، 

، و نظر آابل پذيرش امری است بين  و باطل است

 .آن  و امر

 خوداهوي  موجوو ى جز گفتنود  مویتوحيد صتا ى   

لی طووری آن را وت . شايسته پرست  بالذات نيس

مطرح می کر ند که نظر به مظاهر الهی از نظور 

تحت توأثير هموين ، آمد آن ها شر  به حساب می

 وجو  آمدند کهوهابيه بهبعدا  افراطی،  اصتقا  

که مظهر ولايت حقرا  معتقدند انتياء و ائمه 

  ا  و صنوان شوفي  آوراره توان بنمي اند نيز

يود صتوا ى مو   اننود اين كار را خلل  ر توح

يوا ا ي ه وا »فرمايود   موي وخطاب اله  را كه

الَّذين  آم ن وا اتَّق وا الله  و اب ت غ ووا ا ل ي وه  

ای مؤمنين تقوای الهی پيشه کنيد  3؛«ال و سيل ه

را  ای مناسووب برگزينيوودو  ر ايوون را  وسوويله

 . گيرندنا يد  م 

 حسن و آتح

 معتقود بوه ،شيعه معتزلوهيعنی  صدليه -3     

حسون و آوتح  ،هسوتند حسن و آتح ذاتی و صقلوی

خوو ش خووب اسوت و  «صدل»که ذاتی به اين معنی

ذاتی به اين  حسن و آتح   و خو ش بد است. «ظلم»

                                                 
 13سور  مائد ، آيه  - 3
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مستقلا  متوجه خوبی صدل و بدی  صقلکه است  معنی

 شو .ظلم می

 »و«نستی »معتقد به حسن و آتح اشاصر  ولی     

چيز به هي  عنیي«نستی »تححسن و آ هستند، «شرصی

، ممکن است برای خو ی خو  نه بد است و نه خوب

حسن و آتح و .گروهی خوب باشد و برای گروهی بد

شر  گفت بود اسوت، آن که را  زیيهرچ عنیي شرصی

و هرچيزی را که شر  گفت خوب است، خوب بد است 

  .است

 

 : اصل صدل

صدل برخ  كارها ف  حدّ ذاته گفتند  می معتزله   

مثل پا اش به مطي  كه ف  حد ذاتوه صودل ،است 

برصكس   ،عد آن صمل كند محال است خدا بر است و

اشاصر  كه معتقدند هي  كارى ف  حدّ ذاته ظلوم 

نيست و آنچه خدا بكند همان صدل است حت  اگور 

کوه تووان کواری اى ه  ست م س ل وب  ال ق ود ر  بخدا 

صقواب معبيت جووارى كنود و سوپس او را ندار ، 

 .باز همين صدل است ،كند

معتزله گفتند  اگر  موار  مذکورصلاو  بر      

نتاشود آتويح صال م و آ م غرع   ر خلقت  هدف و

لوذا حتموا   ر خلقوت  ،محال استهم صقلا  است و

صالم هدف مطرح است و صالم بدون هودف و غايوت 

تكليوف موا لاي طوا   گفتنود می و نيزباشد. نمی

، که فوو  كليف ما لايطا گز تآتيح است وخدا هر

نيوز  د . وکنونمي هاآنبه  طاصت بندگان  باشد

آدرت بور كفور و  ،معتقدند هم مؤمن و هم كافر

خواهود ايمان  ارند وگرنه پا اش و كيفر آتيح 

 .بو 
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صموما  نظرات فو   ر مقابل نظرات اشاصر       

فهميدن اين مطالب بايد شد و برای  رستمطرح می

  صر  را نيز  ر نظر گرفت. نظرات اشا

  صيدو و  د  ص  و  

و خوو ش  كنودچون خدا خلاف وصد  نم گفتند  می   

خولاف  4«ا نَّ الله  لا ي خ ل وف  ال ميعوا » فرمو   

 وصيود آول ها كه صقاب یصيد هم نم  كند و همهو  

كه ند مگر اينكها  ا   شد  است را ا صمال م آن

صيود هوم كه خلف و  زيرا  ،دها توبه كنمرتكب آن

صقول آتويح آنچه را است و  مثل خلف وصد  آتيح

لوف خ  التته شيعه  ، هد انست خداوند انجام نم 

گويد نودا ن پوا اش  و می.  اندوصيد را آتيح نم 

شد  حکيمانه نيست، ولی صقابی را که حکيم وصد 

 هد تا انسان را از معبيت بواز  ار ، وصيد می

 .اری خلاف حکمت نکر  نکند، کصقاب  او رااگر 

 منزلت بين المنزلتين

ارتكاب گنا  كتير  عد ايمان  گويند میخوارت    

 است و مساوى كفر است  پس مرتكب آن كافر اسوت

و اگر هم توبه کر  چون کافر شود  اسوت بايود 

 صلاو  بر توبه  وبار  ايمان بياور .

اگر ايمان آلت  پاى بور جوا  گويند میه رجئ  م     

را  صوحيح آن صمل فاسد شد ايمان  اگر ال بو   ح

كند و به همين  ليل هم پيشوا هر چند جتران م 

گنا  كند مقام  باآ  اسوت و اطوواصت  واجوب و 

 . نماز پشت سرش صحيح است

  مرتكب كتير   نه مؤمن اسوت گويندمی معتزله   

بين المنوزلتين   و نه كافر  بلكه مقام منزلت  

مرتکووب کتيوور  از ، و شوويعه معتقوود اسووت  ار 

 شو ، بلکه مؤمن  فاسق است.ايمان خارت نمی

                                                 
 9سور  آل صمران آيه - 4
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  امر به معروف و نه  از منكر

شرايط  امور بوه خوارت معتقدند  ر هر  -3     

اللزوم وف و نه  از منكر واجب اسوت و صنودمعر

بايد آيام كر  حت  اگر احتمال صدم موفقيوت و 

 .ترتّب مفسد  باشد

 (حنتوولموودبن)طرفووداران احاهوول حووديث  -2     

  امر به معوروف بايود  ر حود آلوب و معتقدند

زبان باشد يعن  آلتا  بايود طرفوودار معوروف و 

مخالف منكر بو  و لسانا  نيوز بايود بوه نفو  

 . معروف و صليه منكر تتليغ كر 

   ر صينو  كوه بايود معتقدنود معتزله -1     

موجوو  ط امر به معوروف و نهو  از منكور يشرا

ه اين صمل بزنيم ول  نتايود باشد تا ما  ست ب

 ر حودّ زبوان و آلوب بموانيم بلكوه اگور  فقط

منكرات شاي  شو  يا حكوموت سوتمگر باشود بور 

که  .مسلمين واجب است كه جهت آيام تجهيز شوند

 نظر صلماء شيعه نيز همين است.

 نظرات  ر الهيات

 ر مور  كلام خودا معتقدنود كولام معتزله      

كلام صفت فعول خداسوت  خدا مخلو  است  زيرا كه 

هوم مخلوو  آن ،پس مثل فعل خدا كه مخلو  اسوت

 .است

ه صنووان اگر كلام را بوشيعه معتقد است؛      

اى بووراى كشووف معووان  نهفتووه  ر عوومير وسوويله

م است و سراسر بدانيم هر معلول  براى صلت  كلا

  موا   . وما   و چوه غير چهصالم كلام خداست، 

هيم الهو  اسوت توا جهت كه تف وح  اله  از آن

حوا ث اسوت و   از اسرار صالم آگا  شو  مخلوآ

صلم خداست و صلووم صوفت ذاتو   از آنجهت كه  ر

 .ح  آديم استپس و  اوست 
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لّول بوه ع  افعوال الهو  م    گويندم  معتزله     

داوند هي  كارى را لغوو انجوام اغرا  است و خ

فورت بودون توبوه مغ گوينودمویو نيز  . هدنم 

مویمنحبر به خداوند را آديم و  .ناممكن است 

آديم ذات  و آديم زمان   و تفكيك  بين انند، 

که حكمت متعاليه  یكه  ر فلسفهندارند  ر حال 

ست كه اچنين  ،بعدا  مور  بحث آرار خواهد گرفت

  و زمان  هم پيورو شوصالم آنا   ف انا  حا ث م 

شووو  و بووراى زمووان اصووالت و صووال م حووا ث موو 

 .نيستاستقلال  

. محوال اسوت «تكليف مالايطوا »گويند  می     

افعال بند  بوه هوي  وجوه گويند  که میهمچنان

و اصل صليت را  ر مور  افعال مخلو  خدا نيست 

انود اگور انسان منکرند. چرا کوه تبوور کور  

خواهد، پس  ر مور  فعل بپذيريم هرچيز صلتی می

و  انسان هم بايد بپذيريم وآتی صلت آن واآ  ش

 ر افعوال شوو  و صمولا  انسوان آن فعل واآ  می

شوويعه كووه  ر حووالي. ای نخواهوود بووو خو کووار 

ا ى از اصل صليت ما را به اختيار آز استمعتقد

انسان يکی  یو بايد متوجه بو  ارا  كشاند نم 

های صلت است و تا انسوان ارا   نکنود از حلقه

  گوينودشو  و از طرفی حکموا مویتامّه نمی صلت  

لذا  اختيار انسان  ر طول ارا   خداوند است و

نه اختيار انسان بريد  از خداوند اسوت و نوه 

يار انسوان را  ،انسان مجتور چون خداونود اخت

ارا   كر   و اختيار انسان انجام فعول وتورد 

هر كدام را انجوام  انسان ولذا ،آن هر  و است

بودون عنی حکموای شويعه ي.  ا  به پاى خو ش است

افعال انسان  یکه اصل مهم صليت را از صحنهاين

خارت کنند مسئله اختيار انسان را نيز تأييود 

 اند.  کر  
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معتقدند خداوند نه  ر  نيا و نوه  معتزله    

شويعه متوجوه كه  رحالي، شو  آخرت  يد  نم ر 

بين گشت و اببار آلوب است که چشم اگر چشم غيب

اسماء خوو  خداوند  ر مظاهر  ؛اگر نوران  گشت

شو  و چون  ر آيامت چشم آلب گشو   میمی يد  

گر نود و گر   همه متوجه حضور حق و ملائکه موی

اسم پرور گوار و  یلذا آرآن  ر رابطه با جلو 

و  » فرمايد ظهور ملائکه  ر آيامت به پيامتر می

و  5؛«جوواء  ر بَووك  و  الم ل ووك  ص ووفّا  ص ووفّا  

و  آينود.پرور گارت و ملائکه  ر صفوفی مرتب می

توان  يود؛ اولا   کس که معتقد است خدا را میآن

به چشم آلب نظر  ار  و نه چشوم سور. ثانيوا   

هرگز بحث بر سر رؤيت ذات احودی نيسوت، بلکوه 

  ر اسماء الهی و بحث بر سر ظهور حضرت حق است

اشعری هم آنچنان سوطحی اسوت  حرف. ربّانی آيات

تواند بپذير ، چرا که او فکر که هي  صقلی نمی

کند خدا جسم است و با همين چشوم  سور آابول می

بعودی  یرؤيت است. که التته بعضوی از اشواصر 

 رؤيوت آلتویاين نقيبه را جتران کر ند و بوه 

 نز يک شدند.

يعن  محال است  ؛فر  محال استاند  ط  گفته     

. حاصل گور  از وجو  بدون ط  مقدمات ای مرتته

تواند بدون سير از نمیک کو   يکه يعنی همچنان

 وم وجو  طوی  یشو  مرحلهجوانی، پير شو ، نمی

، که سخن حکيمانوه سوم رسيد ینشو  و به مرحله

 .ای است

صقول   ر تعار  حوديث بووا صقول، معتقدند     

تووان تفسوير مقدم است و آرآن را با صقول موي

  .كر 

                                                 
 22 یسور  فجر، آيه - 5



تاريخ فلسفه و کلام      

............اسلامی       .......................

...............................................

......... 

 

31 

   ر مسائل اجتماص 

نيوز معتقدنود    ر مور  جانشين پيامتر     

خلفاى راشدين به ترتيت  كه واآو  شود   امامت  

معتزلوه معتقود ای از هرچنود صود ،  صحيح است

 .  از خلفاى پيشين افضل بو   است بو ند صل 

را ها بررس  كار آن و نقد صحابه پيامتر     

 هوا ر همين راسوتا از نظور آن انند، میجايز 

 و روش سياسوو  صموور وروش سياسوو  صلوو تحليوول 

و از اين طريق جوّ  ها جايز استبين آن یمقايسه

 شکستند.خفقان نقدنکر ن خلفا را  رهم می

از بزرگان معتزله كه  ر متاحث گذشته سع  شد    

هواى صمد  نظراتشان مطرح شو   م  توان شخبويت

 .ذيل را متذكر شد

  ابن صطاءواصل 

 ر  وه  نيا آمد  ر مدينه بهجرى   83 ر سال    

اش . از اصتقا ات صمود هجرى وفات يافت 313سال 

 :صتارت است از

 ،آدرت  ،  او تعلق صفات صلم نف  صفات -3     

بووه   .ارا   وحيات را به خدا انكار كر   است 

نظر وى اگر صفت  را مثل خو  ذات الهو  آوديم 

م  آيود آيد و لازم پي  م  «ماد  آ     دَ ع  ت  » بدانيم

هم ذات خدا آديم باشد و هم صفات خودا و ايون 

 . را باطل م  کند اصتقا  به وحدانيت خداوند

  چون نتايد شر و ظلم اصتقا  به اختيار -2    

را به خدا نستت  ا   پس خيور و شور و كفور و 

ايمان همه فعل صتد است و خداونوود  ر آن هوي  

ه ) ر جواب او بايد متذکر شد ک . خالت  ندار 

جهت که به خودا نسوتت  ار  شورّ هر فعلی از آن

جهت که به انسان مربو  اسوت موینيست و از آن

کوه خودا را از افعوال تواند شرّ باشد نه ايون

 انسان منقط  نمو (.
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  مقام  است بوراى نتمنزلت بين المنزلي -1    

 . مرتكب كتير  كه بحث آن  ر ابتداء مطرح شد

و  م ون » ال آيوهمعتزله به اسوتنا  امثو     

ج ه ونَّم  ي عص  الله و  ر سوول ه  ف وأ نَّ ل وه نوار  

هرکس با خدا و رسول   6؛«خال دين  فيها أ ب دا  

مخالفت کند  ر جهنم ابدی است. اسوتدلال كور  

اما به . اند كه مرتكب كتير   ر آت  مخلّد است

جه نداشوتند كوه خودا همچنوين  اين حقيقوت تو

ي غ ف وور  ا ن  ي ش وور د  ب ووه  و  الله  لا  ا نَّ »  فرمووو 

 خداونود 7؛«ي غ ف ر  ما   ون  ذل ك  ل م ن  ي شواء

تور از آن را شود! و پوايينبخهرگز شرد را نم 

 بخشود. بخواهد و شايسته بداند مو  كسبراى هر

اير جووز شوورد  ر مووور  سووبووهخداونوود يعنووی 

، پوس كندخو  صمل م و مشيت گناهكاران به ميل 

خلّود  ر آت  م تكب كتير  حتما  مر نمی توان گفت

اخير توجه کنيد می یاز طرفی اگر به آيه ؛است

بخشد و غير شر  را فرمايد  خداوند شر  را نمی

تووان بخشد. از اين آيه میبرای هرکس خواست می

 نتيجه گرفت 

که همچنان ،بخشد اولا   شر  را با توبه می     

 بخشيد. وپرست بو ندامثال ابوذرها مشر  و بت

بخشد و غيور ثانيا   چون گفته شر  را نمی     

غير شور   پسبخشد، شر  را برای هرکس خواست می

بخشود، رکس خواسوت بودون توبوه مویرا برای هو

غير مشر  ممکن است  ر صينوی هوم کوه  رنتيجه 

 توبه نکر   بخشيد  شو  و  ر آت  مخلّد نتاشد. 

                                                 
 22سور  جن، آيه  - 6
 68، آيه نساءسور   - 7
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 ل  كس  كه حت   ر»  م  فرمايند پيامتر     

اى ايمان  اشته باشود بوالاخر  ذر  یبه انداز 

  «.از آت  خلاص  خواهد  اشت

د بوو   رجنو  صطاء معتقوابنواصل ر عمن      

آوواتلان صثمووان و  ر بووين جموول و صووفين و يووا 

  يوك گورو  خطاكارنود ولو هوا اران او حتموا  

امويوان يوا  ،معلوم نيست كدام طرف خطا كارند

 صلويان !؟

 : ي ل  ص لافّا ب وال ه ذ  

 ، ر گذشت 224و  ر بدنيا آمد  313 ر سال      

او با اين صقيد  كه ذات اله  هي  صفت  ندار  

هوي  معنو   و واحد مطلق است و كثرت  ر آن به

معتقد بو  صوفات الهو  را  ندار  مخالف بو . 

مغاير ذات اله  نيست و نم  تواند از آن جودا 

، گذاشوتنمو  ميان ذات و صفات فر  لذا واشد ب

. صين ذات حق تعال  اسوت« صلم»معتقد بو  مثلا  

منزلت »و  ،«وصيد»، «وصد»، «توحيد» ،«صدل»او 

معتزلوه نوام  «اصول خمسه» را« بين المنتزلين

  .نها   است

 : ظّامن  

 اصول صقايد او چنين است . رگذشت  213 ر سال    

: 

معتقود اسوت   نف  آودرت خودا بور شورّ  -3     

ا هي  آدرت  بور انجوام گنوا  و شورّ خداوند ر

داونود نيست . ساير معتزلوه معتقود بو نود  خ

اما نظّام كار نم  بر . آا ر بر شر هست اما به

  خداوند كه فاصل صدل و خير است نم معتقد بو

وجه شرّ و معبويت را بوه او نسوتت هي  توان به

آوا ر بور معتقد باشوويم  ا  حت   ر آن حد كه 

 . باشدانجام شر و ظلم 
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گويود خودا ارا   اله   م  ینف  ارا   -2     

دار  يعن   خداوند به حسوب صلووم خوو  خوالق ن

  كه خدا افعال اشياء است  و وآت  گفته م  شو

كند  يعنو  او آنوان را بوه صتا  را ارا   م 

، چوون كندجام آن افعال به نحوى خاص امر م ان

ز مستلزم نياز است و چون خدا بو  نيوا ارا   

است پس نم  توان وصوف ارا   را بوه او نسوتت 

عنی جناب نظّام متوجه اسوت کوه ارا   بوه ي.  ا 

گورفتن بور انجوام کوار يوک حالوت معنی تبميم

نفسانی است و موجب انفعال و تغيير  ر نفس می

 -که خدا  ر خو  تغييور کنود -شو  و چنين چيزی 

 یبنوا بوه گفتوهمحال است، ولی اگر ارا   را 

کوه به اين معنا بدانيم  «صليهاللهرحمة»طتاطتايیصلامه 

  کر   چنوين و چنوان  خدا ارا گوييم میوآتی 

بکند، معناي  اين است که اگور چنوين و چنوان 

 ، چنوين و چنوانآنوآو  کر  با صلم به صلاحيت 

انجام آن بيشوتر از  کر  و صلم  اشت که مبلحت

،  يگر مشکلی پي  نمی آيود ،مبلحت تر  آن است

معتقدند اگر کسوی   «صليهاللهرحمة»طتاطتايی صلامه زيرا

گفتارش اين  یلازمه ريد بو  لايزال م  بگويد خدا 

شو  که غير ذات خدا چيوز  يگوری هوم ازلوی می

بو  ، چيزی که مخلو  او نتوو   بلکوه بوا او 

بو   است و اين با توحيد منافوات  ار . اموا 

، موانعی کسی ارا   را صلم به ا صلح بگير  اگر

چوون  ،ندار  که بگويد خدا از ازل مريد بوو  

صلم جزء ذات خدا است. يا ارا   را بوه معنوی 

طور معنی کنويم کوه خواستن و حبّ بگيريم و اين

خدا يعنی خداوند به ذات خوو  و آثوار  یارا  

هوا را خواهود و آنها را مویخو  حبّ  ار  و آن

   کند.ارا   می

 ن و ب ر وز؛ ك م و ینظريه -1     
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  همة صوالم فعول واحودى از گويدم  ن ظّام     

وجو  آمد و و همزمان بهكه  فعتا    خداوند بو 

و از همين حالت كمون آغازين  بو به حال كمون 

وجو  ه تدريج بهكه موجو ات  ر طول زمان ب است

 موجو ات و حت  فرزندان آ م یلذا همه آيندمی

نداشتند بلكه  ر ظهور تقدم و تأخرى  ، ر تولد

ايون از كمون آغازين تقدم و تأخر هسوت. ها آن

كوه خلاف نظر اشعرى است كه معتقد استصقيد  بر 

 . حق تعال   ر هر زمان  ر كار آفرين  است

هوم التته از نظور شويعه چنوين اسوت کوه     

و از  ،خداوند هرلحظه  ر حال تجلوی فوي  اسوت

وجو آمدن  بهطرفی هم صال م  ر صلم خدا آتل از 

صوالم را  یموجو  بوو   و بوا يوک ارا   هموه

 ر صالم موا   تودريج چون ايجا  کر  ، منتها 

بعودی  یهست و تا يک مرحله محقق نشو ، مرحلوه

هوای موا ی بوا ،  ر خلقت پديد آيدوجو  نمیبه

 .رو هستيمتقدم و تأخر روبه

  ابو صل  ج تائ 

  نيووا آموود و اسووتا ه بوو 215 ر سووال      

 . ابوالحسن اشعرى بو 

جتائ  و ساير معتزله صالم را حوا ث و  -3     

  . ارا   اله  را صلت حدوث آن ميدانستند

اله  امورى حوا ث  یمعتقد بو ند ارا   -2     

زيرا اگر ارا   كه امورى زموان  اسوت  ر است 

 ر آن صوورت او را  ،ذات خدا تقرر  اشته باشد

  ارای تغييور يعنوی« محل حوا ث زموان » بايد

 .  انست

كلام خدا را مركب از اصوات و حروف م   -1      

ند آنرا  ر بعض  از افرا  خلوق  انست كه خداو

كه كلام نه آن جسم  ، خداست خو   كند و متكلم  م 
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امورى هوم و اين كوولام  ، ر آن تقرّر يافته است

 . حا ث است

به رؤيت جسمان  خدا معتزله  یمثل بقيه -6     

چرا که رؤيت را فقط  ر حدّ . آخرت معتقد نيست ر 

 شناختند.رؤيت با چشم می

خالف بو نود و        اكثر مر م با معتزلوه م

نم  پسنديدند كه  ين فقط  ر محدو ة صقل آ م  

ارزياب  شو  و لوذا  ر زموان متوكول كشوتارى 

سهمگين توسط او انجام شد بطورى كه  يگور پوس 

هر چند  ،ست نكر  از اين جريان معتزله كمر را

تفكوور اسوولام  و  ر   ر توواريخ   معتزلووه افكووار

مجام  صلم  كم و بي  مطرح است و جنتوة مثتوت 

اين فرآه همين تكيه كر ن بوه صقول اسوت ولو  

و حت  تمام  ا ن بشری مطلقا  اصالت را به صقل 

، كور نآن صقل ارزيواب  یابعا  و ح   را  رحوز 

 .خواهد شدت  مشكلا موجبكه اى است منف  نقطه

  م  فرمايند «تعالیاللهحفظه»الله جوا ى آمل تآي     

س آنكه گرفتوار تفكور معتزلوه از تراشاصر      

 ،  ر جواب پرهيزنداز وجوب رحمت خدا م  ،نشوند

رحمت يا صدل بر خدا واجب   گفتندم كه  معتزله

كه چرا چيزى بر خدا حاكم نيست،  گفتندم  ،است

يا مخلو  خدا هسوت يوا  «صدالت»آن آانون مثلا 

ار  و اگر مخلو  خدا نتاشد كه وجوو  نودنيست 

شو  حواكم و آواهر اگر هم مخلو  خدا باشد نم 

 اشواصر  متوجوه نتو نود منتهوا .بر خدا باشد

وجوب صن » .است «و ج وب  ص ل   الله» غير   «و ج وب  ص ن  الله»

 ،چنوين بکنودايونيعن  يقين  اريم كه خدا  «الله

« اللهوجووب صلوی» ولی. بر خدا فر  ندار  «ايدب»

، ميکنومیچيزی را بر خدا حمل  زيرامر و  است 

 ،كنود گوئيم يقين  اريم خ لف وصد  نميبلکه م 

 هملذا اشاصر  ، نكندخلف وصد  كه بايد نه اين
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از اين طرف افتا ند كه خودا   ر مقابل معتزله

هوم  تواند بكند و هي حت  كار لغو م  ،هركارى

دا آانون  را حاكم كر  .  ر حوال نتايد بر خ

جوب و  »يعن  بين . كه متوجه شايستگ  خدا نشدند

خواستند ، فر  نگذاشتند «جوب صل  اللهو  »و  «الله ن  ص  

را  «وجووب صون الله» ،را نف  كنند «وجوب صل  الله»

 . هم نف  كر ند

 

 

 

  اشاصر 
 ر مذهب اشعرى صنوان يك مكتب كلام  اسوت كوه    

ايون مكتوب آرن چهارم و پنجم هجرت پديد آمد، 

تلاش  بو  براى ز و ن سواحت آن  از نظر مؤسسين  

هاسلام از صناصر غير اسلام  كه توسط معتزله بو

بعد توسط ظاهريه وار  اسلام  یو  ر  رجه ،خبوص

 . شد  بو 
معتزله تلاش  اشتند اصول اساس  اسولام را      

رامى كننود  لكون آدلال پايه گذاربر پاية است

هاى فلسف  يونانيان نز يك شدند و به روش آرام

سع  كر ند از طريق تفكر يونان  اصول اسلام را 

ساحت فلسفه و  ين  و به تعتيرى نمايند،تتيين 

كه اصول اساس   ين غافل از اين ،را يك  كر ند

 ، محودو  کور توان صرفا   ر حد استدلال را نم 

ل حقانيت  ين را پوذيرفت كه صقبايد پس از اين

كه وح  بور بر اساس آن تر از صقل رابالا مطالب  

بند  ر . معتزله كه سختآن تأكيد  ار  بپذيريم

چيز به ص ورف اسوتدلال ه ر خبوص هم تاآن بو ند 

را  ر مذهب خوو   تشتيه  خدا یجنته ،م كنندحك

 ،جامعووه نتيجووه  ينووداران  از بووين بر نوود  ر
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اخوتلاف   8.شمار آور نودهبگذار معتزله را بدصت

ن زمان  حاّ تر شود بين معتزله و ساير  يندارا

حكوموت   آدرت  صتاس  خواست با  یكه مأمون خليفه

كس ا ار به پذيرش اصتزال نمايد و هرمر م را و

معتقد به مخلو  بو ن آرآن نتو  مجرم و راهو  

قانيوت معتزلوه جاست كه حت  حاين ،شد زندان م

شوان مو گرائو به جهت صقلنت كه  ر بين اهل س

 . از  ست رفت،توانستند مفيد باشند 
و  مر م كه اهل تعقل و تفكر یبديه  است صامه   

را  «تووديّن»تجزيووه و تحليوول نيسووتند هموووار  

فكرى به ظواهر آيوات و  و تسليم «تعتّد» مساوى

و هور تفكور و اجتهوا ى را  ، اننوداحا يث م 

خبوصوا  ،نماينودم  نوص  صبيان صليه  ين تلق 

 يون اگر سياست وآت بنا بوه مبوالح خوو ش از 

 خص اگر برخ  از صلماء  ، و بالأحمايت كندظاهری 

خو  بوه  ، وطرز فكر را تتليغ نمايند آن ، ين

بوه آن  ظاهر گرائ  خوي  موؤمن باشوند و صمولا  

 تعبب بورزند. 

انوس و بونل حوديث ماننود مالوكرؤساء اه     

دلال حث و چون و چرا و اسوتب حنتل اساسا  احمدبن

شومر ند و هموين را  ر مسائل ايمان  حرام مو 

ه فاصوله مو امر صوام مر م را نستت به معتزل

از طرف   ر اوايول آورن چهوارم شخبويت   ، ا 

هووا نووز  آاعوو  بووارز و انديشوومند كووه سووال

صتزال را فرا گرفتوه الجتار معتزل  مكتب اصتد

اصتزال رو  از مكتب ،نظر شد  بو و  ر آن صاحب

نه گرائيد و چون از السَ  گر اند و به مذهب اهل  

طرف  از نوص  نتوغ خال  نتو  و از طرف  يگور 

                                                 
مطورحفراموش نشو  كه معتزله و اشاصر   ر جامعة اهل سنت  - 8

زلال خانودان صبومت و وحو   یشيعه كه از چشومه یاند و جامعه

 .ها نيفتا   استها و چال كنند به اين جدالاستفا   م 
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 یهمه ،مكتب اصتزالاطلا  کافی از مجهز بو  به 

هاى اسوتدلال  خواص پايه نه را براصول اهل السَ 

 آيق  صورت مكتب نستتا  ه ها را ببنا نها  و آن

 . فكرى  رآور 

بيت بوارز ابوالحسون اشوعرى متووف   ر آن شخ   

 . هجرى است 113حدو  

ابوموس  اشوعرى  ینوا   او ؛ابوالحسن اشعرى    

خلاف آودماى اهول  بر ،يك  از طرفين حكميت بو 

هبحوث و اسوتدلال و بوحنتل حديث ماننود احمود

بر ن منطق را  ر اصول  ين جايز شمر  و از كار

جوا اين  .آرآن و سنت بر مدصاى خو   ليل آور 

يكو  اشواصر  حديث  و  سته شودند  بو  كه اهل

صلوم كولام و يعن  پيروان ابوالحسن اشعرى كوه 

و  يگور حنابلوه يعنو   ،تكلم را جايز شمر ند

 . ستند انرا حرام م  حنتل كه آنتابعان احمدبن
 یكه اشوار  شود معتزلوه از ناحيوههمچنان    

 نيز منفور صوام شودند كوه مو «محنت» یغائله

خوو   یواستند مر م را بوه زور تواب  صقيود خ

ثه به  نتال خو  كشوتارها و و اين حا  نمايند

و بوار آور  هبراى مسولمين بو زيا ی یهاشكنجه

 .اشعرى شد موجب استقتال صموم از مكتب

 ،مكتوب اشوعرى تودريجا  تحوولات  يافوتالتته    

  رنو  كلاموكم  غزال   ابوحامد مخبوصا   ر  ست

 یو وسويله ،اخت و رن  صرفوان  گرفوتخو  را ب

و بوالاخر   ،امام فخر رازى به فلسفه نز يك شد

طوسو  ظهوور كور  و بعدا  كه خواجه نبويرالدين

اصم از کولام  -كتاب تجريدالاصتقا  را نوشت  كلام

بي  از نو   ر صد رن  فلسوف   -شيعی يا اهل سنت

  .گرفت به خو 
 تكلمين حتویم یالاصتقا  همهپس از كتاب تجريد   

از همان راه  رفتند كوه ايون  اشعرى و معتزل 
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يعنوو  خواجووه  فيلسوووف و مووتكلم بووزر  شوويع 

 ر حقيقت بايد گفوت هور  ،نبيرالدين طوس  رفت

تر شد  اسوت اشواصر  انداز  فاصلة زمان  زيا 

ابوالحسن اشوعرى  ور شود  و  یاز افكار اوليه

تور د او را به اصتزال يوا فلسوفه نز يوكصقائ

 . اندكر  

خو  را با ظاهريه  ابوالحسن اشعرى اوّل تكليف   

از صقول  ر نتايود گفتنود  و اهل حديث كوه مو

روشون نموو  و  ،ين استفا   كر تتيين مسائل  

كواربر ن صقول هتنها مخالف باسلام نه کر ثابت 

 .  اندرا لازم هم م بلكه آننيست 

 اصول اساس  كلام اشعرى   

  اشواصر  بور خولاف لهو خدا و صوفات ا -3     

بايد ميان ذات و صوفات خودا  ؛دنگويمعتزله م 

 ر وجو  بارى فر  نها . ذات و صفات را نتايد 

گا  صفات خدا صوين هر زيرا ،هم آميختتعال  به

 ر آن صورت ذات خدا بايد مجموصه ذات او باشد

صملا  اشاصر  متوجه وحدت  و متضا  باشد اى از صفات  

  و ر ذات خداوند نتو ندبين ذات و صفات  

خداونود خوالق افعوال  ؛  گفتنوداختيوار -2    

هوا اسوت  آن ی انسان است و انسوان كسوب كننود

لوذا افعوال  خالق  جوز خداونود نيسوت و زيرا

التته خداوند آودرت و  ،انسان همه مخلو  اوست

كند انجام يك صمل را  ر انسان خلق م توانائ  

نيوز  ر انسوان  و آدرت گزين  ميان  و چيز را

وجوو آور ن ول  اختيار انسان  ر به ،آفريندم 

الله يا صفت الهو  بور ايون فعل مؤثر نيست. صا ت

مطابق انتخواب  كوه جارى شد  است كه فعل  را 

 .بيافريند ،او خو   ر انسان خلق كر   است

  ح  و ملاد ح سون و آوتحصقل و و   یمسئله -3     

ايموان  رد صقل   عرورت صقل را براى   یهر مكتت
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تر است ح  كدام يك اساس لكن صقل و و  م  پذير  

و  ر صورت بوروز نوزا  كوداميك را بايود بور 

؟ معتزله معتقد بو ند صقل از گرى ترجيح  ا  ي

ير ح  را بايد طوورى تفسوتر است و و  ح  اساس و  

. اشاصر  آائول كر  كه با حكم صقل منطتق باشد

حقيقووت و  منشووأ یحوو  بووه منزلووهبو نوود كووه و  

 است و صقل بايد صرفا   از صقل تراساس  ،واآعيت

ح   حكم صقل و و   ح  باشد و  ر تعار  بينو  تاب  

هوم   اشاصرالتته  -ح  را ترجيح م   ا ند حكم و  

را ح  را فهميد  بو نود آنطور كه با صقلشان و  همان

صر  سوان اشواو بدين - اندبر حكم  صقل  ترجيح م 

را مرج  واآعو   -نه صقل -ح   ر آتال معتزله و  

ح را تعيوين مو  كنود  سون و آوتكه ح   يا معيارى

گفتند   افعال ف  نفسه نه ح س ن  9.آلمدا  كر ند

هوا آانون خداوند است كوه آن ،اند و نه آتيح 

  .ن يا آتيح م  شمار س  را ح  

شومر    م  تواند آنچه را آتلا  ح سن م  لذا شر    

 . ح سن بشمار نياور 

  م  گفتند كلام بوه منزلوة  مسئلة آ د م آرآن -6

يك  از صفات هفتگانة خداوند است و چون صوفات 

خداوند آديم است  كلام الهو  نيووز كوه همانوا 

 . آرآن باشد  آديم است

صكس معتزله اشاصر  بر   رؤيت خداوند یمسئله -5

م  گفتند   خداوند  ر آيامت با چشم  يد  مو  

 موجو  نتاشد . شو  حت  اگر شرايط رؤيت

  كوهكر نود ايونمو  از  يگر نكات  كه تأكيد    

مقيد   ،خداوند كه  ر افعال  آزا ى مطلق  ار 

فعول   .به انجام كارى بر حسب غر  صقل  نيسوت

                                                 
تواند باشد، منتهوا صقول مسلّم تعارعی بين صقل و وّحی نمی - 9

 تواند  ست يابد.ابعا  حقيقت نمی یبه همهفهمد که می
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 ار مو چه اگر افعال او هدف ، ار نيستاو هدف

رت از او و كس  سواى افعال او را چيزى خابو  

رت  خداونود نمو كر  و  ر آن صوواو تعيين م 

 . توانست مطلقا  آزا  باشد

هوا چشوم 10«ه  الا ب بار ...لا ت د ر ك  » ی ر مور  آيه

مو بينود. ها را میبيند ولی او چشماو را نمی

مقبو  صدم رؤيت پرور گار  ر اين صالم   گفتند

 .است نه  ر آخرت
تواند م فتند  چون خداوند آا ر مطلق است گم    

كه حتو  مرتكوب گناهوان نشود   بندگان خو  را

 . باشند كيفر  هد

تواند صلوت گفتند  هي  شيئ  يا مخلوآ  نم م    

المثل آت   اراى كيفيت سوزاندن ف  ،چيزى باشد

سوزاند بلكه هرگا  آت  با ما  آت  نم  .نيست

لت سووختن» اى تماس پيدا كر   خداوند را « حا

 . كند ر آن ما   خلق م 

پس الا كه ذات خدا صين صفات  نيست ح  گفتندم    

هم خدا آديم است و هم صفات او آوديم و ثابوت 

 ،صلوم  ؛ازل  است و آن صفات آديم صتارتند از

كولام و ايوون  ببر و ،سم  ،حيات  ،ارا   ،آدرت

 . اندصفات غير ذات خداوند

خودا   اگر انسان  ر خلق اصمال  بوا گفتندم    

يد  پس خداونود آشريك باشد شرد به خدا پي  م 

خالق افعال است و به انسان آودرت كسوب آن را 

پس اگر آ م  انجام صمل خير را ارا    .م   هد

كند خداوند آدرت انجام آن را صطا م  فرمايود 

و اگور  هود و  ر روز رستاخيز به او پا اش م 

كنود خداونود  و بودى را ارا   انجام صمل شورّ 

ستاخيز او  هد و  ر روز رآدرت انجام آن را م 

                                                 
 331 یانعام، آيه یسور  - 10



تاريخ فلسفه و کلام      

............اسلامی       .......................

...............................................

......... 

 

25 

را كيفرى م   هد و بدين ترتيب آ م  اصمال را 

كند وآيات  را نيز  ليل بر اصتقا  خو  كسب م 

و لِل ّ  م ا »  فرمايدكه م اينمثل   .ذكر م  كر ند

ف ي السَّم او ات  و م ا ف ي الأ ر    ي غ ف ور  ل م ون 

 11.«ي ش اء و ي ع ذِّب  م ن ي ش اء و اللهّ  غ ف وري رَّح يمي 

ها و زمين است، از آن خداست. و آنچه  ر آسمان

كس را بخواهد، بخشد؛ و هرهر كس را بخواهد، م 

 كند؛ و خداوند آمرزند  مهربان است.مجازات م 

 

 : بزرگان اشاصر 

  از اخلاف ابوموس  اشعرى است ابوالحسن اشعرى   

همچنان كه گذشت او ابتدا به اصول  «113فا ومت»

و  ول   ر چهول سوالگ  تغييور اصتزال معتقد ب

گذارى كور  قيد   ا  و مكتب اشاصر  را بنيانص

هواى كتواب .كه شرح افكار وى  ر متن روشن گشت

فو  صلوم   ف  استحسان الخو لةرسا»و  « م  ل  ل  ا  »

 . از اوست «الكلام

 ر  « .  678-639»  جووين امام الحورمين      

عرى موذهب تورين  انشومند اشوزمان خوو  بوزر 

شومندان و بسويارى از  انشود اسان شمر   م خر

اند از جملوه اموام آرن پنجم شاگر ان وى بو  

صلوم اصوول را نووز  ابوالقاسوم  .محمد غزالو 

 .اسفراين  از مشاهير مكتب اشعرى تحبويل كور 

كولام را بوه امام الحرمين و شاگر  وى غزالو  

صرفووان نز يووك كر نوود و از طوورف  يگوور امووام 

اشعرى تجديد نظرهواي   ترى  الحرمين  ر نظريه ج

و  «ارشوا »نوام ه بو اوكر   كه  ر  و كتواب 

 . آثار آن هويدا است «شامل»
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تووان مو ب  هي  متالغه   ابوحامد غزال      

پووذيرفت كووه ايوون موور  خراسووان  يكوو  از 

كران  بو  ترين متفها و آوينيرومندترين شخبيت

هجورى  653 ر سوال  .دانوكه  ر اسلام ظهور كر  

اى كوچوك  ر حووال  طووس آبته ،رى  ر غزالهآم

دن تحبيلات اوليه بوه بعد از گذرانتولد يافت. 

جا با امام الحرمين استا  .  ر آننيشابور رفت

مكتب اشعرى آن زمان آشونا شود و پوس از مور  

نظاميوه  یرفت و اسوتا  مدرسوه استا  به بغدا 

جا به تعمق  ر صلوم اسلام  پر اخت و شد.  ر آن

م مخالفووت بووا فلاسووفه را بر اشووت و كتوواب ص ل وو

را  «تهافووت الفلاسووفه»و  «مقاصوود الفلاسووفه»

  .نگاشت

حيات  چوار تغييور مسوير   ر س  و ششمين سال   

فكرى شد و همه مناصب را رها كور  و بوه آوول 

صلم » يك از اين صلوم به اوخو ش متوجه شد هي 

 سوت هندا   است و بيشتر اطلاصوات  بو «اليقين

. مفيود اسوت براى مجا له با رآتاي که  آور  

صوفيان  ر بلا  اسلام   مه  لق  مدت    سال  ر جا

المقدس،  مشوق، ناآشنا به سفر پر اخت. به بيت

مكه و مدينووه رفوت و بوه   ،آاهر   ،اسكندريه

المنقوذ مون »تفكر و رياعت پر اخت.  ر كتواب 

  گويدم كنند  از گمراه  يعن  حفظ «الضلال
وسويله آن  ت  است كه بهت حقيق  معرفمعرف»    

كاملا  كشف گر    بوه آسوم   ، ر نفسامر معلوم 

كه هي  شك   ر مقابل آن بواآ  نمانود و هوي  

ايون  ،واند سواختعلالت و خطاي  آن را تير  نت

ب آل  ،اى است كه  ر آن مرتته رجه معرفت  رجه

شك بر  ل  ر آن مقام . تواند شك را بپذير نم 

آن شوک را فور   توانودحت   ل نم  ،آيدفرو نم 
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هر معرفت  كه شامل ايون  رجوه از يقوين  .كند

    12.«است تاشد معرفت  ناآص و مستوجب علالتن

خوو  و بوا  اشعرى   كلام    یغزال  با روحيه     

الفلاسفه بوه جنو   روش استدلال   ر كتاب تهافت

ابن رشد  ر جواب او  ر كتواب فيلسوفان رفته. 

گويوود  او بووه طووور كلوو  تهافووت موو افووت الته

ناتوان  صقل را پذيرفته است و از طرف  هم با 

يعنو   ر   ،كنودهمان صقل با فلاسفه مخالفت مي

التته اثر مهوم نمايد. م  حقيقت خو  را انكار

واجد اهميت  «احياء صلوم  ين»غزال  موسوم به 

از تجزيوه و اسوت اين كتاب پور  ،بسيار گر يد

 طوريهب ،أملات روحان  و صرفان   از تهايتحليل

كه صارف و حكويم شويع  يعنو  موولا محسون فوي  

ترين شاگر  ملاصدراى شويرازى آن معروف ،كاشان 

با تطتيق بوا روايوات شويع   و كتاب را از نو

التيضواء فو   لمهجةا»و آن را  باز نويسی کر 

  .ناميد «تهذيب الاحياء

ى او  وم زندگ  غزال  با بحوران شوديد ی ور    

موذاهب   ر خوو  ملاحظوه كور  ،را روبرو كور  

 ،وجوو  نيواور  ه  براي  بمتكلمان ايقان آلت

 ر  ،چه اشعرى و چه معتزلو »منازصات متكلمان 

گونوه ميان خو  مجا لات لفظ  مح  است كوه هوي 

                                                 
اسولام  مو  ی ر كتاب تاريخ فلسفه« كربنهانرى»پروفسور  - 12

شيعه  ر مور  صلم آلب براى شيعيانشان معوارف   یگويد  ائمه

طوورى هيعه بوشو یاند، و صلم آلب نز  ائموهرات   ا  و  ستو

اسوت و اگور غزالو  آن آمود  آميز مرسوم و تحت نظم  رتحسين

 اى معتقدند  ر آخور. صد شدها را  ريافته بو  اآنا  م گفته

سوى صرفوان بيشوتر ه هاي  بصمر شيعه شد  و تغيير جهت نوشته

شويعه بوه یكه ارا ت زيا ى به ائموهبه همين ستب است و اين

ورزيود،  ر نز يك اآامتگا  خو  م  عاالرموس بنخبوص به صل 

 . شاهد چنين مدص  است
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به فلسفه مجد ا   ،اى با حيات  ين  ندار رابطه

ب صقل تا آنجا كه رفت خو، معتقد بو  رو آور  

بوالاخر   ر  ،ت خيل   ور برو  بو  اما نتوانس

سوم صمر خو  به همان چيزى كوه اماموان  ی ور 

شيعه كنوار سواير تعواليم خوو  بودان تأكيود 

اميدوار شد و بور روى ين آلت   اشتند يعن  يق

آن صمر بيشوترى خورت كور  و پوس از شو  موا  

  تولدى  يگور  رگيرى روح  و بيمارى جسم  وار

اى را شورو  كور  و تموام زاهدانهشد و رياعت 

اش ت خوانوا  و  مال  را جز به آودر كفواف و آ و

 .بخشيد

ز    سوال بوه شوهر اصولي  بالاخر  پس ا      

   ر ا وار صوزلت  اموور غيور گويودم  .برگشت

آابل شمارش و  رد ناشدن  بسيارى بر او مكشوف 

شد  اسوت و  ر هموين زموان اسوت كوه احتموالا 

 ر مدت حيرت  جز  ،را نوشت «القدسيه لةالرسا»

 ر  ،چيوز  يگورى ننوشوت «احياء العلوم» كتاب

اين كتاب از  آايق نفس و آلب نكات ارزند  اى 

انيوان بوه يا گوار را  ريافت كر   و براى جه

از نكات  آيوق فلسوف   ر رابطوه بوا  ،گذار  

  تووان  ر ايون كتواب اسوتفا   معرفت نفس مو

سوووم صموورش  یاو هوشوومندانه  ر مرحلووه ،نمووو 

  ريافت كه بايد مور م را بوه حقيقوت و آودرت
  13.معنوى اسلام باز گر اند

اما نه توان يك شكاد آلمدا  كر  را م  غزال    

او م  .كه  ر شك خو  متوآف شو  آنچنان شكاك 

                                                 
همه تأكيد را با آن راست  آن روزى كه اهل التيت پيامتر- 13

كشد كه از  انستند كار به اينجا م پيامتر باز رها كر ند م 

اسلام پس از چند آرن يك پوسته اى م  ماند تا فرآه هاى 

برخيزند و مر م صا ى اهل  اشعرى و معتزل  بر سر آن به جدال

 سنت هم حيران و سرگر ان از اين مشاجر  ها باشند؟
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و س كه شك نكند فهم و ببيرت نودار  كآن»گويد 

ار   ر كوورى و گمراهو  مو كس كه ببيرت ندآن

كه شك نكند كاوش نيوز نمو  كسچنين آنهم ،ماند

كس كه كاوش نكند چيزى نم  يابد و  ر و آنكند 

 «.ماندنا ان  مي

 : آثار مهم غزال  صتارتند از     

مقاصود الفلاسوفه    -2احياء صلوم  يون   -3     

بووه )كيميوواى سووعا ت -6تهافووت الفلاسووفه    -1

 ... المنقذ من الضلال و -5 (فارس 

 : ازىامام فخر ر

كه حمله بور عود هاى مؤثر اشعرى يك  از چهر    

خو  ساخت و  ر آورن ششوم  یگرايان را پيشهصقل

ى گرجترى ، ر مقابله با معتزله با مهارت تمام

او  ،امام فخور رازى بوو   ،نمو  را تتليغ م 

ه بو  561را امام المشككين گفته اند.  ر سوال 

حيات  یر  ووفات نمو .  434 نيا آمد و  ر سال 

جهوات تكورار سوير زنودگ   امام فخر از خيلو 

او نيز مذهب شافع   اشت و  ر همة  ،غزال  است

صلوم و فلسفه متتحّر بو   و  ر همين حال نستت 

به بسيارى از جنته هاى ميراث يونوان   شومن  

او و استا ش متوجوه بو نوود كوه نتايود  . اشت

آيا ول  ،جاى اسلام پذيرفته يونان  را بفلسفة 

از خو  سؤال كر نود جواى چوه چيوزى  ر تفكور 

خواهند خال  شد  كه بعض  از متفكران م  اسلام 

آيا ،كننودفكر يونوان  پرآن جاى خال  را با ت

از  خانودان پيوامتر وآت  صقل آدس  و ايمان   

گورى كوه اسلام طر  شو  و از طرف  آشورى یصحنه

كر نود نيوز مو  ظاهريه و اهل حوديث پيشونها 

گوزين  جز ماند میاى چه چار  نتو ،ت بخ  رعاي

را  حلّ مسوئله  جاى صقل ايمان ؟هصقل يونان  ب

اين است که ملت اسلام به صقل آدسوی و ايموانی 
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 ر خو   ارند روی آورند  التيت پيامترکه اهل

  ؟ها تمام شو تا اين جن 
نق  اساس  امام فخور  ر حيوات صقلانو  اسولام    

 سياسووت مووذهت  خلفوواء از تأييوودبووو  صتووارت 

م تحور   فوا  از صلوم کولا ابوو روزگار خوي  

هاي  مثل  ر كتاب .ر صقلی را از بين ب یفلسفه

 «نواتلوام  التيّ »و   «الدينالاربعين ف  اصول»

و  ،كندصلم كلام اشعرى را مطرح م  ،«المحبل»و 

تفسوير كتيور »يوا  «مفواتيح الغيوب» ر كتاب 

م  .نمايدتتيين م اشاصر  را اصول جتر  «آرآن

توان گفت امام فخر رازى  ر تاريخ تفكر اسلام  

به حق به صنوان كس  كه  ر طرح يك مسئله و حل 

ه بدونوو و  خوول  ر يوك مناآشوه  ،اكر ن آنن

او  چنانچه شرح ،استا  است ،گرفتن از آننتيجه

 .باشدمیگونه سينا نيز همينبر اشارات ابن

صرب  بوه اموام رازى ابنالديناز محي اى نامه   

كنود  سوت از جودال و را نبيحت مو هست كه او 

 یبحث  بور ار  و بكوشود كوه بوه مرحلوه تفكر

به او يا آور مو صرفان و سلود آدم بگذار  و 

و پزشك   ر بهشوت چنودان سوو ى  شو  كه هندسه

 . بخشدنم 

ى يك متكلم معمول  نتو   بلكوه امام راز     

گوور از معرفووت يعنوو  نوووص   ي  انسووته كووهموو 

هاى  ان  یاز همه وجو   ار  كه فراتر« صرفان»

كوه اموا ايوند باشم كلام  از جمله صلم ،صقلان 

 ،صملا   ر اين معرفت شركت مؤثر  اشوته يوا نوه

ه به آسان  بتوان به آن پاسوخ اى نيست كمسئله

نوص  پرخاش حيات خوي  یآنچه هست  ر  ور  ، ا 

و  نشوان  ا   كوه بوه و ستيزجويی از خو جوئ 

ها هاى نوشتهرا از ويژگي صفات توان آنسخت  م 

 .شمار آور هو اصول زندگ  صارفان ب
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خدمات و نقو  او را  ر نتايد  همهبا اين     

کور ، چورا های صلمی فراموشور ن حوز آتحر به 

نه يک جتری مسلک سا   است که بتوان از او که 

گذشوت و شوتهات  را راحتی نظرات و اشکالات  به

جواب گذاشت، و نه يک مفسر سطحی که نستت به بی

 تفاوت بو .اش بتوان بیآراء تفسيری

 : ابن ت ي م يّه 

 ر نز يك   مشق زا   شد   (.    ) 443 ر سال     

پس از اتمام تحبيل به صنووان مجتهودى كوه  ر 

صد  اصلاح مر م بو  پديدار گر يد و بر مر مان 

بوه  -كه به تعاليم بنيوا ى اسولام بان  بر ز  

 -شوو نحوى كه  ر آورآن و سونت پيوامتر  يود  موي

كلام يا فلسفه ندان  به او اهميت چ  ،گر ندباز

ند كه خو  چون يك متكلم رفتار مو هرچ ا  نم 

توان او را به هاي  میبا توجه به آموز كر  و 

صجيب  .آور شمار هوهاب  ب یفرآهكسوت صنوان پي 

شرى خواستند تحجر خو  را هر وآت صد  اى آاست 

مسلمين حاكم كنند بازگشت به آورآن  یبر جامعه

آتل از همه خووارت  .نمايندم  و سنت را بهانه

ايسوتند و او م  صل  بل حضرتهستند كه  ر مقا

بايود بوه  -3كنند و اصرار  ارنود را تكفير م 

حق هي  تفسير ما ظاهر آيات آرآن اكتفا كر  و 

آنچوه  ر  توجه به غير از -2أويل  نداريم  و ت

 آنچنوان .آمد  بدصت اسوت آرآن و كلام پيامتر

 می  هندکه به نظر آن هواوسعت  راكفر  ی اير 

اسوت و آوتل   افرمرتكب گنا  توبه نكند كاگر 

گورى بوه كه چنين آشرى فرماييد. ملاحظه م واجب

صنوان نهضت اصولاح  يون و پواد كور ن  يون از 

كه تر اينمطرح م  شو  و صجيب ،اهل  تعقل آلو گ   

ين افكارى را مور  تاييود مورخين غرب  نيز چن

 . هندآرار م 
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عد هرگونه بودصت  بوه شودت ابن تيميه بر     

صووف  یهوسويلهكر  و معتقد بو  اسلام باصترا 

و فلسوفه  (معتزلوه)كولام گرى و وحدت وجوو  و 

وى آورآن سه ب»اين بو  كه  ششعار  .فاسد گشته

اسولام   یمبمّم بو  كه جامعه «و سنت باز گر يد

تعظويم را از انجام  ا ن اصمال  كه منته  به 

 گور   پواد سواز .آتور پيامتران و اولياء م 

صلماى وآت اهل سنت بر عد برخو  از فتواوى او 

چندين بار به زندان افتا  و  فتوا  ا ند و او

زنودان  ر  ر  (.    ) 728الامر نيز  ر سال آخر

 . گذشت

 ی، صقيود التفسيرصة ر كتاب منهات و  ر مجمو   

كوه بايود متكلموان  كندامام شافع  را نقل م 

هواى  رخوت كفو  و شواخه یگهرا با لن (معتزله(

ا مور م كوفت و  ر شوهر گر انيود تو خرما فرو

او بوه متكلموان   .صلم كلام را بدانند ینتيجه

صنووان جهوت  ها را به صقل انسان  بوهكه ارزش

. حملوه كور مو   ا نود ت فهم صفات خدا  نسوت

الورّ  صلو  »نوام هكتاب   ر رّ  منطق نوشوت بو

 «.المنطقيين

ح من  ص ل وو  ال ع وور ش  الوورَّ » ی ر مووور  آيووه   

.  مو خدا بر صرش خوي  آرار گرفتوه 14«اس ت وى

افلاك  است كه بر بالاى  یگويد صرش بر فراز همه

. از نقدى كه شكل آته است زمين آرار  ار  و به

شو  كه اصلا  ر افكار صرفا وار  نمو   روشن م  

ها نشد  و طرز فكرى سوطح  و كوممتوجه حرف آن

 ر  صمق   اشته و لذا بر اساس بر اشت غلط خو 

از آن  .كر   استخو  حمله م  ینديشهبر ا واآ 

متكلمان را آور  كه طرف آول امام شافع  را م 

                                                 
 5 ی،آيهسور  طه - 14
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از  ،خرموا بزننود یكف  و شاخه یبايد با لنگه

كلام  و فلسوف  پاسوخ طرف  يگر وآت  به مسائل 

كلامو   كه استدلال  يابد جز ايناى نم  هد چار م 

 . و فلسف  پي  گير 

س  است كه هرچه نظر ابن تيميه موحد كاز      

كوس را بخواهد و هوي خواهد مستقيما  از خدا م 

 ایهد لذا پوار شفي  و وسيله و واسطه آرار ند

صموم مسلمين جائز و حت  مسوتحب از اصمال  كه 

يميه شرد و موجوب خوروت  انند به نظر اين تم 

گا  كسو  صورفا  كه هراز جمله اين ،از  ين است

 مسوافرت نمايود و به آبد زيارت آتر پيوامتر

آن حضورت  اصل  سفر او رفتن به مسوجد  یانگيز 

. خوارت اسوت چنين كس  از شريعت محمد ،نتاشد

گورى  ر  يون پديود گويا هموار  هر وآت آشورى

كفور و  یمد  و تفكر و تعقل طر  شد،   ايور آ

اى امعه وسعت يافته و با اندد بهانوهشرد  ر ج

ابن تيميه . و شم  ز  بر افرا  مهر شرد و كفر

ه مسوجد اسوت ولو  بو یگويد  كس  كه همسايهم 

ر نمواز تواند  وع  شغل  و كسب خوي  نم  خاطر

اش  ا  و اگر توبوه توبهد يجماصت حاعر شو  با

 . نكر  آتل  واجب است
منهوات»ترين كتب ابن تيميوه كتواب از معروف   

ف   مةهات الكرامن»است كه  ر رّ  كتاب  «ةنَّ لسَ ا

 ر  ،حلّ   نوشته  یصلامه ینوشته« مةاثتات الاما

شو  كه صموم اهل سنت بر اثتوات جا متذكر م آن

يت خدا اتفا   ارنود كوه ذات احوديت را  ر رؤ

توان  يد ول   ر  نيا نمو  م آخرت با چشم سر 

  تموام گويودحمويوه مو  یان  يد.  ر رسالهتو

نبوص بر اين  لالت  ارند كه خداوند بور بوالاى 

توان با انگشت بوه سووى و م  صرش و آسمان است

او اشار  كر  و اگر كس  به اين معنوا معتقود 
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را بايد توبه  ا  و اگر توبه نكور   نتاشد او

 . گر ن  را بايد ز 

افكار او به  ست محمود بون  ،پس از چهار آرن   

صتدالوهاب از اهال  نجد تجديد گشت و به يارى 

حكومت آل سعو   ر آرن  واز هم هجرى آن افكار 

ستان  رآمود  حاكم   فقوه   صورتبه  . مور م صرب

اين سؤال  التته  ر مقابل طرفداران ابن تيميه

 ینوان  موا را بوه هموهماند كه اگر صقل يوم 

کار حوذف صقول  یآيا چار رساند ابعا   ين نم 

هواى  صقولو يا بايد  ر كنوار آ اب  يون است 

نه تحجّر و  ر نتيجه  بدرخشند التيت آدس  اهل

  ؟آدسیحاكم شو  و نه استدلال  تن   غير 

 : به صلم كلامنگاه   يگر

ملاحظه كر يد شرو  صلم كلام با كه همچنان      

صلوم  ،كوه حكموتمناظر  و جدل بو   و همچنوان

انود گفتوه .، صلم كلام صلم جدال استبرهان است

صلم كلام صورت مستدل بخشيدن به صقايد ايموان  

هواى معانودان و ش وت ه  ابول است تا بتوان  ر مق

 فا  كر . با  آت بيشتر م  ايمانمخالفان از 

يد كه پيداي  صلوم كولام يجه رستوان به اين نت

 پيداي  شك و تر يد  ر  ل مسولمانانمقارن با 

توا وآتو   ،و بروز اختلاف  ر ميان آنوان بوو 

بو نود   ر صفا و سا گ   صهد محمودىمسلمانان 

چوون و  یاجواز هوا به آن آن زمان فضاى معنوي

ه اموا بو ،چرا  ر امور اصتقا ی خو  نمو   ا 

از و  ،ها ععيف شود آنروح ايمان  ر که تدريج 

هاى معنووى را ها جاى ارزشطريق امويان، صبتيت

ه بو ،گرفت و با برخور  با افكار غير اسولام  

هنتوانستند ب ،هاى معنوى لازمجهت نداشتن مايه

  ر نتيجه ،باشند آمد شتهات پي  یخوب  جوابگو

پيدا شود و هوركس رأيو  را  هاى گوناگون فرآه
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سوال سو  ،سلام، مدت بيست ر ابتدای ا .ساز كر 

مسلمانان آرآن م  خواندنود و بووا آورآن انوس 

 آرآن حا ث است يا آديم؟ اشتند اما كس  نگفت 

آمود از اگر هم مشكل  از اين آتيل پوي  مو و 

 15.م  پرسيدند و مشكل برطورف مو  شود پيامتر

ولووی بووا گذشووت زمووان و سووربرآور ن شووتهات و 

براى صم خو  به زاى ها، هر فرآهپديدآمدن فرآه

 ،كور خو  به آرآن و حديث رجو  م  شتأييد نظر

 با آرآن و حديث طور كه بايدكه اگر آن ر حالي

 .كشويدنموی یگرايو اشتند كار به فرآوهانس م 

ن  ر بين شما  و مرجو    مفرمو  وآت  پيامتر

شدن  نيست و تا جداگذارم كه از هم گرانتها م 

و   16.  شوويد و متبل هسوتيد گمورا  نموبه آن

وآت  اهل فكر به آرآن رجو  كر نود و  ر فهووم 

بوه يعنو   ،آن اختلاف پيدا شد و به مرج   يگر

طتيعو  اسوت كوه ايون  ، ندنموغير صترت رجو  

 ر آرآن آيات  هسوت  .پي  خواهد آمد  هااختلاف

، و استنا  جتريون يعن  اشوواصر  اسوت كه مور 

 معتزله بوراى اثتوات آوول خوو  كوه ر مقابل 

كنند و ستنا  م تفوي  است به آيات  از آرآن ا

صود و همچنين است  ر مور  رؤيت خدا و صدل و و  

صمول شود    ستور پيامتره راست  اگر ب .صيدو  

نكر   بو ند كوار  بو  و آرآن را از صترت جدا

  ؟شدها كشيد  م ها و انحرافبه اين سرگشتگ 

صلوم   ر وصف»  گويديك  از محقيقن معاصر م     

انود كوه ايون صلوم بوراى رّ  كلام گواه  گفتوه

                                                 
وجو   اشتند،آن  که  ر شيعه امامان معبوم به جهت آن - 15

 .وجو  نيامدههاى تند بگرايينو  فرآه
ه ول  إ نِّي ت ار دي ف يك م  الثَّق ل ي ن  ك ت اب  اللهَّ  و  ص ت ر ت وي أ   - 16

ب ي ت ي و  إ نَّه م ا ل ن  ي ف ت ر آ ا ح تَّ  ي ر   ا ص ل يَّ ال ح وو    م وا 

 (224، ص  2، ت)بحار الأنوار إ ن  ت م سَّك ت م  ب ه م ا ل م  ت ض لَوا
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حقيقت اين  ،مخالفان اسلام و معاندان بو   است

وجو  هاست كه صلم كلام براى رّ  آراء مخالفان ب

كنويم  امد  است و وآتو   ر تواريخ نظور مو ني

چيزى از رّ  آراء مخالفان  ر اآوووال متكلموان 

ذا لو  ،التته بعدا  چنين شود «نم  بينيم وليها

 بوين متکلموينسونت  يعنو   صلم كولام  ر اهوول

وجو  نيامود  اسوت كوه از ه معتزل  و اشعرى ب

يا به صتارت  يگر عرورت  فوا  ،  ين  فا  كند

بلكه اين وجو  نياور   هاز  ين  صلم كلام را ب

ر بواب صلم حاصل مطالعه و تحقيوق مسولمانان  

 ديگرکي ر نظرات  تا اصول اصتقا ات اسلام  است

 .گيری کنندنکته

صلم كلام پيدا شد مسولمانان نوه فقوط وآت     

وجووه را بوو اسووتقتال  از آن نكر نوود بلكووه آن

جواى ه به نحوى كه صلماء صلم كولام بو انستند 

 فا  از  ين ناچوارا  بوه  فوا  از صلوم كولام 

شدند چيوزى  . آری!پر اختند  ر معتزله متوجه 

سوت اسلام شود  ا یاسلام از  ست رفته است و همه

لووذا خواسووتند بووا  ،گوورىحفووظ ظوواهر و آشووري

اسلام را از ايون ورطوه ، كر ن صقل  ر  ينوار 

جا پي  رفتند كوه بوه صقول تا آن لیبرهانند و

پوس از اوتو  ر مقابول  ،يونان  متوسل شودند

 يون تمام  ستورات گيرى معتزله و جرأت بررس  

 ،صقل  كه آنچنوان هوم آدسو  نتوو  یه وسيلهب

سراغ  آنچه از اسلام محمدى شدند متوجهاشاصر  

 ر بيوون  معتزلووه چنوودان ختوورى از آن  ارنوود 

و  ،پر اختنود هوامقابله بوا آن بهلذا  ،نيست

فلسفي  يونانی زيا  تأكيد چون معتزله به صقل 

ه بو مشوکلات یند اشاصر  گمان كر ند هموهكر م 

معتزلوه بور سور زبوان جهت اين صقل  است كوه 

صقول مخالفوت كر نود و بوا  یكل ارند  لذا به
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جانب افرا  را گرفتند و اختلاف همچنوان بواآ  

 ماند.

بوالحسون ا» فرمايد م  «صليهاللهرحمة»شهيد مطهرى     

 یبا آن روحيهاشعرى از افرا ى است كه افكارش 

هوان توأثير زيوا ى  ر ج، با صقل گرايیمقابله

التتّوه  ،اسوتتأسوّف  یاسلام گذاشت و اين مايوه

ن او از طورف اآشات زيوا ى بور سوخنابعدها من

شود اموا پيوروزى مكتوب  فلاسفه و معتزلوه وار 

ن ايو  ،اشعرى براى جهان اسلام گران تموام شود

گرى بر حريّت فكور مو  و آشريپيروزى  پيروزى ج

گرى و اصتزال مربو  بوه اشعرىجن  هرچند  ،بو 

جهان تشوي  نيوز از برخو  ول   است جهان تسنّن

شعرى بر كنار نمانود... موا آثار جمو گرائ  ا

هوا نيم آنخواهيم از صقائد معتزله حمايت كنم 

آنچه  ر معتزله آابول ،هم صقائد سخيف   ارند 

موجووب نوابو ى آن تفکور آن  حوذفستاي  است و 

كه چنان ،ها بو روش صقلان  آن ،شد تفکر  یشيو 

مايوه ماننود اسولام غنو  و پر  انويم  ينو م 

به حريّت صقول  ايموان و  نيازمند كلام  است كه

 17.«اصتقا  راسخ  اشته باشد

كوار را طوورى  وآت  پس از رحلت رسول الله     

نطقو  نمو شرو  كر ند كه  ر مقابل انتقوا  م

مجتور شدند ميدان بحث توانستند جوابگو باشند 

و نقد را تعطيل كنند و لذا نياز بوه تحجّور و 

رساند ها را به آن مقبد بخفقان   اشتند تا آن

 یمسلمين باشند كه سوينه یسان  خليفهو وآت  ك

لذا مور م نتايود اسرار آرآن نيست حامل ها آن

 . سؤال بكنند و آزا انه  ليل طلب نمايند

                                                 
 شهيد مطهری ، آشنايی با صلوم اسلامی، کلام و صرفان - 17
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   ر اند روزى جوانمورخين اهل سنّت نوشته     

 وم سؤال كور   یرابطه با آضا و آدر از خليفه

ز يوك آنقدر با شلا  به سر و صورت او ز  كوه ن

 18.بو  تلف شو 

  اوّلا   ، ر آخر بايد متذكّر شد كوه كولام شويعه    

بوراى جهتو    ثانيوا   .حال و هواى  يگرى  ار 

و  ر شرايط   يگر مثل اثتات امامت اهل التيت

 . متولّد شدهای کلامی جدال جدا از

  اسلام  یتأسيس فلسفه

 را بايد به آرن  وم اسلام  یتأسيس فلسفه     

يعنو   ر  ور  اى كوه   نستت  ا از هجرت بعد 

هواى سال  ر مسلمانان «نهضت ترجمه»تحت صنوان 

كتب  یشرو  به ترجمه (.     175  تا  .   325)

فعلا  جاى چنين بحث  نيست كه چه  .يونان  كر ند

يونان  شدند  شد كه مسلمانان نيازمند به تفكر

دت كر ن از اسلام  ر اين موو آيا مسير استفا  

ت و باز ايون نيازمنودى بور طورف  رست جلو رف

 ر ميان شوما   »كه فرمو ند ؟ آيا پيامترنشد

آرار م  را آرآن و صترت عنیي و چيز گرانتها 

تمسك جوئيود هرگوز گمورا  ها  هم و اگر بر آن

ها از هم جداشدن  نيستند و با و ايننم  شويد 

آيا بوه  «شو محجورشدن يك   يگرى هم محجور م 

نيازمند فكر يونوان   و تمسك جستند و باز ن آ

                                                 
جهوت  بوه را صيغ کوفیخطاب، از ا نس روايت شد  که صمربن - 18

آدر شلا  ز  تا خون  ر پشت  جاری های آرآن آنسؤالی از مشکله

( از 665، ص 2الاسلاميه، ت والفتوحات 56، ص 3 اری، ت شد. )سنن

العديس روايت شد ؛ ما نز  صمر بوو يم کوه مور ی آمود و ابی

 یتکوير  ، آيه یسور «)ا ل ج وار  ال ک نَّس»گفت  ای امير مومنان! 

او ز  تا صمامه از سرش  یس صمر با شلا  بر صمامهچيست؟ پ ( 34

 -229، ص 3افتا  و گفوت  آيوا حوروری هسوتی؟ )کنزالمعوال، ت

 به بعد(. 385، ص 32الغدير، ت  یترجمه
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اميوه بلكوه  ر تنها  ر  وران بن ؟ يا نهشدند

 ر چنوان  پيامترالتيت اس هم اهلصت وران بن 

خفقان  محبور بو ند كه حتّ  كس  حقِّ تمواس بوا 

ل چه كس  بايد شتهات جامعه . حارا  نداشت هاآن

ظور ناصلا  چه شد كوه جامعوه از  ،را برطرف كند

گوئ  بوه شوتهات فكرى صقب افتا  كه توان جواب

؟  رست وآت  اهل التيت جديد  ر آن از بين رفت

و سوخنران  نداشوتند حقّ يك جلسه  رس  پيامتر

ز نود و آزا انه حرفشان را م مذهتی  یهااآليت

 ی ر بووين جامعووهاو  مشووق  و امثووال  يوحنوواى

م رآيب كر ند و خو  را ب اسلامی شتهه وار  م 

يواب  جاى ريشههجا بو  كه افرا ى باين ، يدند

 انويم و فكر كر ند چون فلسفه نم  ،مشکل  آيق

 انود موا هوم بايود فلسفه و منطق م رآيب ما 

براى  فا  از اسلام  اصتقا ات خو  را  ر آالب 

همچنان كه رآيب  ،فلسفه و منطق  يونان  بريزيم

و  متا توان مقابله پيودا كنوي ،ما چنين كر  

به اآرار تاريخ  ر حكام اموى و صتاس  هم بنا 

 بازاز اين طريق  زيراها كر ند اين را  تشويق

و خولاء    گرفتنود رانوزوا آورار مو  التيتاهل

 .گشتم  كاذب پ ر یفكرى جامعه به صورت

نيز همان اآليتهای يونانی کتاب مترجمين     

مه چنوان شوورى  ر نهضت ترج .هاى مذهت  بو ند

شود  وزن كتاب  ترجموه یايجا  شد كه به انداز 

كوا   انو  يوا بيوت .به مترجم طلا م   ا نود

سراى ا   .كار  ر بغدا  تأسيس شدالحكمه جهت اين

ر ند و با كتاب معاوعه آوبه لب مرز م روم را 

تته نهضوت ترجموه را التته و صد ال  ،كر ندم 

صظيم فرهنگ  نتايود از ذهون  یبه صنوان حا ثه

بوا تأسويس اين است كووه  ولی اشکال  ور  اشت 

خواسووتند فلسووفه را جوواى  يوون الحکمووه، بيووت
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كه ايمان چيز  يگرى اسوت و  ر حالي  ،بنشانند

چيزى است كوه  «هنر پرست »ايمان يعن   یشكوفه

فقووط از  يوون بوور موو  آيوود .  ر  وران عووعف 

 ،موبب نام يونوان ه التقاط  ب یاسلام ،فرهنگ 

كوه  ر حوالي وجو  آمد.هبفلسفه هم از طريق آن

كليد فهم  ين   ين را بايد از خو    ين فهميد و

ان   ين حكمت  صميق  ر خو   ين است و مسلّم مت

و هرگوز  يون تفكور را  ،آمووز به  يندار م  

  هر مقدار تودبّر و تفكّور  ر بلکهتعطيل نكر   

 ين بيشتر باشد متفكّر  ر  ين به حكمت بيشترى 

 . ست م  يابد

غالوب  ر  یانديشوه ،بعد از نهضت ترجموه     

بوارز آن  یصقل  فلسف  شود كوه نمونوهاهل سنت 

 امام صبور تالتته بعد از غيت ،معتزله بو ند

فيلسوفان بزرگ  مثل فاراب  و ابو صل  سينا و 

کوه بوه صوحنه آمدنود طوری سهرور ى و ملاصدرا 

جلوتر آمد رن  صقل  ايمان   هاآن یانديشه چههر

 ولی، غالب شدها آن ی ر انديشهر صقل  يونان  ب

سواحت  يون وآت  هم متوجوه شودند  ر اهل سنت 

يونوانی آورار  یتحت تأثير فلسفهتوسط معتزله 

كننود و يواب سئله را ريشهباز نيامدند مگرفت 

برگر ند  پيامتر یبه صقل آرآن  يعن  خانوا  

ر گونوه تفكور گورى بوا هواشعرى از طريقبلكه 

گراي  ص وورف را حوواكم لووه كر نوود و ظوواهرمقاب

غزال  از جمله افرا ى است كه مقابول  ،نمو ند

بوی یو حملوهجريان صقل گراي  يونان  ايستا  

موجب شد  ر اهل سنت بدون  محابای او به فلسفه

 ی، روحيوهجايگزين صقل يونان  شو  كه چيزىاين

از طرفوی غزالو   چنودگر  ، هرحاكم  عد فلسفی

گراي  يونان  به جاى صقلهصرفان را بتلاش  اشت 
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گوری بور نگوری و آشوریسطحیميدان بياور  ول  

 صرفانی غالب شد.  یروحيه

گرى و افرا  و تفريط  اشعرى خارت از آن فضاى    

 فيلسوفان بزر  اسلام  ظهور كر ند، ،گرىمعتزل 

اين فيلسوفان مانند فاراب  و ابو صلو  سوينا  

وان يك صلوم پذيرفتنود و فلسفه را به صن  اولا  

حودّ  هور جوا كوه  ثانيا   .نه به صنوان يك  ين 

فلسفه نتو  كه نظر  هد متوجه محدو يت فلسوفه 

ن را مغلوب محدو يت فلسوفه كه  ينه آن ،بو ند

  ر صوالم اسولام هوا وجوو  آن  ثالثا   .نمايند

 یذهون جامعوه یصحنه یگرى همهموجب شد كه آشرى

 مذکور فيلسوفان  رابعا   .اسلام  را اشغال نكند

اى مقابول اشواصر  و معتزلوه به طورى كه فرآه

هوا را توا حودى هواى آنافرا  و تفريط ،نشوند

لوذا موا افكوار ايون   ،نمو ندروشن و گوشز  

ك  ين مور  بزرگان را به صنوان يك صلم و نه ي

  . هيمبررس  تاريخ  آرار م 

 فاراب 

رين يكوو  از  انوواتابووو نبوور فوواراب       

كه او ان و فرزانگان ايران اسلام  است  انشمند

را معلم ثان  لقب  ا   اند و بعود از ارسوطو 

ا  انسته اند و او را مؤسووس  حكم او را برترين  

و سويج از  یاو  ر  هكد  .اسلام  خواند  یفلسفه

هجورى  243نواح  فاراب تركستان  ر حودو  سوال 

گ  خوي  سراسر زند ، ر گذشت 119متولد شد و  ر 

هواى را به تفكور گذرانود و خوو  را از آشووب

وى آثار فراوان  كوه بعود  اشت سياس  بر كنار

از او مووور  اسووتفا ة بسوويارى از  انشوومندان 

 . او نخواسوتاز خو  به جاى گذاشوتآرار گرفت 

ند و لوذا چيوزى شرح حال زندگ  خو  را مطرح ك

فقوه و حووديث و تفسوير    ر اين بار  ننوشوت،
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 ر محل تولد آموخت و مسلّم زبان ترك  آرآن را 

. هنگام  كه بوه صرب  و فارس  را م   انستهو 

ن مطالعات صقل  سخت راغب شود و آنچوه  ر مووط

بغدا  شد  و  یخو  بو  او را آان  نكر  روانه

بوه محضور   گشوت،رو هبا  انشمندان مختلف روب

ب ش ور م ت و  ب ون  يعن  ابو  انشمند معروف آن زمان

 ان آن صبر بو   ر آمد ترين منطقكه بزر ي ونس 

 . ر اين زمينه از استا  خوو  پيشو  گرفوت  و

بعد از بيست سال اآامت  ر بغدا  به ح ل وب كووه 

مركز فرهنگ  مهم  بو  رفت و سوپس  ر آن زمان 

سالگ   ر آن شهر فووت  83به  مشق آمد و  ر سن 

با آنكه حاكمان وآت آموا گ  هور گونوه   .كر 

 هواى ا نستت به او  اشوتند او لتواسمساصدت ر

محل  خو  را م  پوشيد و نه جامه هاى فاخر را 

وآوت  و به جاى حضور  ر  ربار سولاطين  بيشوتر  

تودريس  ر  ل  طتيعوت مو  خو  را صرف نوشتن و

چون بيشتر آثار خو  را  ر س  سوال آخور كر . 

زندگ  نوشته و زمان  شرو  به نوشتن كر   كوه 

خته بو    مطالب او همرا  بوا فيلسوف  كاملا پ

او طرفودار  ظواهرا   . آت  ايجاز و صراحت است 

بو   و صقيود   -تعليم به افرا  خاص -تعليم خ ف 

 اشته كه نتايد حكمت را  ر اختيار نوا آشونا 

يا صوام الناس گذاشت و فلاسفه بايد افكار خو  

لذا اموروز    ،را  ر لفاف  از رمز بيان كنند

لمات ح ك م  فواراب  كوار آسوان  ك یهم فهم همه

فاراب  تقريتا  ر تمام رشته هاى صلم   .نيست 

زمان خوي   از رياعويات و موسويق  و  و فلسف   

استا    ،الطتيعه و سياست و اخلا منطق و مابعد

حدو  صد جلود  .و صاحب نظر و صاحب تأليف است 

 کوهكتاب و رساله از او به يا گار ماند  است 

 : تارتند ازبعض  از آنها ص
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   ر پنج فبل  هر كدام به يكو  العلوماحباء   -3

مثل  منطق  رياعيات و نجوم از شاخه هاى صلوم 

 . كلام و سياست پر اخته وفقه  والطتيعه و مابعد

الحكووم  كووه  ر مابعدالطتيعووه و صلووم فبووص -2

لحن فواراب   ر ايون كتواب شوتيه  ،توحيد است

ستين او بوه صرفاست  و صتارات  نمو ار صشق را

 . حق است

  اين كتاب شرح  ابعدالطتيعهاغرا  م یرساله -1

يونارسطو  با ا ی«الطتيعهمابعد»است بر كتاب 

محتويوات  كه اين رسواله بسويار كوتوا  اسوت 

سوينا اصتوراف چنانچه ابون ،بسيار ارزند  است

 یكه چهل بار مابعدالطتيعوه ار  كه بعد از آن

 یبه يوارى رسوالها خواندم و نفهميدم ارسطو ر

مشوووكلات  فوووارابی ی«مابعدالطتيعوووه اغووورا »

 . ارسطو برايم حل شد یابعدالطتيعهم

  فواراب   ر جم  بوين رأى  و حكويم یرساله -6

را بيووان و افلاطووون ايوون رسوواله آراء ارسووطو 

 اشته و بنا بر نظر خووي  بوه تفسوير مووار  

.  ر واآ  ايون ها پر اخته استاختلاف و رف  آن

آراء خو  كه فاراب  تمهيدى است براى اين كتاب

بيوان كنود  و بوه  ، رست يرا به صنوان فلسفه

همين جهت اين كتاب نه يك پوژوه  فلسوف  ص ورف  

، بلكه طرح براى شناساندن تفكر  و حكيم يونان

 .اسلام  است یتأسيس فلسفه

 یآراء اهول مدينوه -4    كتاب موسيق  كتيور -5

تحبويل یرسواله  -8  نوهسياسات مدي -7   فاعله

 از جمله اثار اوست.السعا   

فاراب  خو  يك مر  سياس  نتو  ولو   ر بواب    

تووان گفوت ت انديشمندى بوزر  بوو  و مو سياس

صمودة  مهمترين فيلسوف سياس  اسلام اسوت و بخو 
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او   .آثار او را آراء سياس  او تشكيل م   هد

نيز مانند ارسطو انسوان را مودن  الطتو  مو  

اند و معتقد است تحقق جامعه وسويله اى جهوت  

 . سعا ت  نيا و آخرت افرا  جامعه بايد باشد

 : فاعله یمدينه

بهتورين  «فاعوله یمدينوه»کتابفاراب   ر     

 آن بوه  اند كوه مور م  اى م ها را مدينهمدينه

انود كوه امورى مشوغول و بوه فضوائل  آراسوته

نموون مو سوى سعا ت رههن مدينه را بنهايتا  آ

 .نامداى را فاعله م نهفاراب  چنين مدي ،ساز 

فاعله را به بدن انسان تشوتيه مو  یاو مدينه

 یو اسوتوار اسوت و هموه بدن  كوه سوالم ،كند

 اصضاى آن  ر حفظ حيات و سلامت  و  ر را  رشود 

  را به نحوو احسوون انجوام مو  آ م  وظايف خو

ر طور كه  ر بدن آلت  هسوت كوه بوهمان.  هند 

اصضاء بودن رياسوت  ار  و سووخت و سواز  یهمه

ظرفيوت  ین را به انداز هاى بداصضاء و  ستگا 

فاعوله  ی ر مدينوه ،رسواندها م و نياز به آن

كنود و ز كس  است كه بر  يگوران رياسوت مو ني

برآورارى نظوام صودل و توزيو  رياست او صوين 

 یپوس مدينوه .امكانات اجتمواص  اسوت یصا لانه

همواهنگی شتيه  نوصی همواهنگ  م بايدفاعله ه

گونوه كوه  ر و هموان ،بدن  اشته باشوداصضاء 

 ،دن برخ  بر  يگران تقدم  ارنودميان اصضاء ب

برآورار   ر ميان اصضاء مدينه نيز سلسله مراتب

 . است
فاعله از  یمدينه ی يدگا  فاراب   ربار      

 ر   ،او الهوام گرفتوه یالطتيعوهمتان  مابعد

شاي  جهان  اراى سلسله مراتت  است كوه حكمت م

 ر رأس آن ذات احديت است و ملائكه و فرشوتگان 

واسوطه  ر تودبير ، شووندتعتير م  كه به صقول
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تا برسد به صقل  هوم يوا  ،جهان آفرين  هستند

 . ار نظم صالم طتيعت اسوتكه صهد   19صقل فعّال

بدين ترتيب  ر نظر فاراب  نستت صقل فعال بوا 

بدن و همانند نسوتت  ند نستت آلب بهطتيعت مان

فاعله اسوت و چنوين تشوابه و  یرئيس به مدينه

 یبين نظام هست  و نظام مدينهمناستت  هموار  

فاعله برآرار است تا تكوين و تشوري  هماهنو  

 . باشند
كته نيز تأكيد  ار  كه زصيم فاراب  بر اين ن   

شوت  فاعله بايد  اراى روح  بزر  و سر یمدينه

 یهاي  كوه لازموهال  باشد و فضايل و توانائ ص

 و خطير است  ر او جم  باشد یانجام اين وظيفه

ترين  رجات تعقل و تفكر رسويد  باشود به صالي

و شوراي  و احكوام را  تا بتواند مبالح مور م

را با وعوح و روشن  بوراى  هاو آن ريافت كند 

 اله  هاىهمگان بيان نمايد و شرايط تحقق آرمان

. يعن  زصيم مدينوه  ر را  ر جامعه فراهم كند

باشد و پوس تواند نم  اصل كس  جز پيامتر خدا

اماموان و جانشوينان او  از او اين مقوام بوه

 یفاراب  رئيس مدينه یبه صقيد  .شو واگذار م 

بايود است عله كه راهتر مر م به سوى سعا ت فا

سوعا ت بشورى كوه همانوا  یخو  به اصلاء  رجوه

و ح  يا صقول فعوال اسوت رسويد  اتبال با م ل ك 

ياء و الهاموات اوليواء همگو  باشد . وح  انت

 . ناش  از اين اتبالات  ائم  است

                                                 
بحار الأنوار «)  اول ما خلق الله العقل»است كه   ر حديث نتوى - 19

ء كمواح ن چيزى كه خدا خلق فرمو  صقل بوو .نخستي (97، ص  3، ت

ند في  حق به جهان طتيعت هست یمشاء صقول مجر   را كه واسطه

ناميدند و صقول می «صقول صشر » ها راو آن  انستند   صد  م 

ت  ر طتيعت تغييرها و تحولات و فعل و انفعالا ی هم را كه همه

ناميدند. ابون سوينا شو   صقل فعال م به وساطت آن انجام م 

 .خواندم « هاصورت یبخشند »البور صقل فعال را واهب
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 یتودبير  زصويم  مدينوه ،از نظر فاراب  سياست   

فاعله است بر وفق تعاليم و الهامات روحان  و 

الهوام حو  و أ و  احكام و آوانين  كوه از متود

تا نظام خيور و صودل  ،الهی سرچشمه گرفته است

صناصات و  و ر مدينه تأسيس شو  و گسترش يابد 

سب استعدا هاى اهل مدينوه تقسويم ها بر ححرفه

به فضائل  ،خير   و اهل مدينه  ر اين نظام  گر 

و صفات انسان  آراسته گر ند و شايستگ  سعا ت 

 .گر   ها نمو ار نيا و آخرت  ر وع  و حال آن

آنچنان زصيم  امكان  ت  و اين سياست بدون حاكمي

 از پس مرا  فاراب  از سياست غير .تحقق ندار 

سوعا ت  .توداول  ر جهوان اموروز اسوتسياست م

ست كوه فواراب  روحان  جزء لاينفوك  سياسوت  ا

 . كندپيشنها  م 

، اآسام  يگرى فاعله یفاراب   ر مقابل مدينه   

 یكوه بور خولاف مدينوه بر از مدينه را نام م 

گويد  مدينه. م اندهاى ناآصمانند بدن ،فاعله

 و نوه شناسوندمر م  نه سعا ت را مو  جاهله ی

كه اگور آنكند چنانم سعا ت به خاطرشان خطور 

و از به سعا ت راهنمائ  كنند نپذيرنود ها را 

هوا سعا ت جز سلامت جسم و فراخ   ر تمتو  لوذت

 ست يافتنود گموان مو  د و اگر بدانشناسننم 

و اگور  سوت انود برند كوه بوه سوعا ت رسويد 

  . اندتند پندارند كه  ر بدبخت  افتا  نياف

ذب  ميراث فلسوف  فاراب  با مطالعه و هضم و ج   

و  رد صميق نستت به معوارف  ،يونان از يك طرف

متعال   هاى معنوى  اسلام  و برخور ارى از احساس

ا ى جديدى  ر فلسوفه اصول و مت  ،از سوى  يگر

ساس نظام فلسوف  خووي   ر و بر ا ،تأسيس نمو 

سياست و ... چنوان حكوم  ،اخلا  ،فقه ،صلم كلام

كر  كه  ر صين موافقت بوا  يون از يوك وحودت 
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لقوب ت به آن جهوبو  . لذا سازمان  برخور ار 

او اختبواص يافوت كوه او مؤسوس  بهمعلم ثان  

 یفلسوفه  ر طوول تواريخ، واسلام  است  یفلسفه

بزر   يگور  یفلاسفه یوسيلهاسلام  بعد از او به

 . بسط و تكامل يافت
 رسوت  و ه فاراب  موفق شد منطق ارسطو را بو   

ان معرف  كند و صوناصات روشن  به صالم صرب زب

جواى برهوان و جودل و  نمايود، ريزىخمس را پ 

تعاريف خوب روشنلطه و خطابه و شعر را  ر مغا

فلاسفه و صلماء استدلال برهان  را گويد . م كند

كلمان به آياس جدل  متمسك و مت ،برندكار م هب

پنوا  و سياستمداران به آياس خطواب  ، دشونم 

 ؛هوا را اشوتتا  كور و نتايد جاى آن .برندم 

خطواب   مر م به جاى آياس   یمثلا  نتايد با تو  

 . برهان  بكار بريم آياس  
ذاتوا   اسوت كوه فلسوفهفاراب  بر اين صقيد     

بزر  فقط جسوتجوى  یواحد است و چون هدف فلاسفه

واجوب اسوت كوه هماهنو   هواآنحقيقت است بور 

افلاطون و ارسطو نيز كوه بنيانگوذاران  .باشند

فلسفه و مرج  نهواي  هسوتند بووا وجوو  برخو  

. كاملا هماهنگ   ارند  ،هرى و صورىاختلافات ظا

ا يوك مكتوب تنهو بدين ترتيب فاراب  به وجوو  

 بوه نظور او فلسف  يعن  مكتب حق آائل اسوت و

سازى  ر فلسفه مربو  به پيروان  است كوه فرآه

هاى جزئ   ن اختلافبا بزر  كر و چار تعبب اند 

صميوق جزئ  را  هایشكاف، و حت  گاه  با تحريف

خو  او سع   اشت فكر ارسطو و افلاطون  .كنندمی

 . درا  ر يك طرز فكر واحد ارائه  ه

  و حقيقت فلسف  با به نظر فاراب  حقيقت  ين   

حقيقت واحدى   از لحاظ صين  ،صورىوجو  اختلاف 

لذا او نخستين  انشمندى بوو  كوه بور  هستند،
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جديودى را بنيوان  ی، فلسوفهاساس اين هماهنگ 

كه وى ترسويم كور    سينا خطوط و ابوصل  نها 

  ر حاليكه ابن رشود بوه ،بو  را پ  گيرى كر 

ارسوطوئ  و  يون  یفلسفه  ا ن اختلاف مياننشان

 .همت گماشت

 ی ا ن فلسفه بوا  يون بور  و نكتوهآشت      

 ر فلسفه يك  تجديد نظر   گزارى شداصل  پايه

زيرا  ،آور ن آنمشائ  و به كسوت افلاطون   ر ی

و  ،لت با متان  اسلام  سازگارتر است ر اين حا

فواراب  . ايق  ينحق تعتير و تفسير صقل    گري 

كند  ين  تشريح م  یفلسفه را به شيو   ر واآ 

 . و  ربارة  ين به تفكر فلسف  م  پر از 

 : ايجا  كثرت از وحدت

از نظر فاراب  از واحد جز واحود صوا ر نمو     

و  20«دواحو ه إلاّ ن وص   ر  د  ب ولا ي   واحوود  ال   أنَّ  »شو  

واجوب  كه  ر اثوور صلوم  صا ر اول صقل اول است 

مت ايجوا  و   ،تعال  به ذات خو  و بر اثر رح

با  خداوند به چيزی اشتن  يعن  صلم ،خلق گشته

زيورا كواف  اسوت شويئ    ،برابر است کر نخلق

که بوه حال صقل اول   .بدوجو  ياتبور شو  تا 

نستت به خو  ممكن و نستت اين صورت ايجا  شد، 

واحد  به واحود و  به  يگرى واجب است و  ر آن  

، و پس  و جنتوه  ار  ،انديشودات خوي  م به ذ

بسوى كثرت شرو  مو   از اين طريق اوّلين مرحله

 ،از صقل اول  ر اثر تفكر  ربارة واحود  .شو 

صقل  يگورى صوا ر مو  شوو   و  ر اثور تفكور 

، ما    ربار  خو  به صنوان ممكن ف  حد ذاته 

 .مو  پوذير  تحقوقگر   و آسومان اول صا ر م 

امه م  يابد يك  پس از  يگرى ا  فيضان یسلسله

                                                 
 351، ص  تلخيص كتاب ما بعد الطتيعه- 20
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صقل  هم يا صقل آخر يوا . تا    صقل و نه فلك

 صقل فعال همان صقل  است كه  ائر  مودار  صوالم  

بشورى  آمر است و از اين صقل است كه نفوس تحت  

 . گر  و صناصر اربعه صا ر م 

فاراب  صقل را بوه صقول صملو  و صقول نظورى    

است كه آنچوه را صقل صمل  آن  .تقسيم م  كند 

كند و صقل نظرى آن استنتات م  انجام  ا بايد 

است كه نفس را  ر نيل بوه كموال و شوناخت آن 

 نمايد.يارى م  

کوه  تقسويم مو  گور   چند صقل صقل نظرى به  

  و آن حالتی است کوه صقل هيولائ   -3صتارتند  

صقل بالملكوه  -2 است  ريافت حقايق یآما  شخص 

مو   و آن حالتی است کوه شوخص ،يا صقل بالفعل

 را را  رد كند و آدرت فهم مجر  «وجو »تواند 

كوه است اى مرتته آن   و صقل بالمستفا -1 ار  

مجر     صقل انسان  براى تبور صور  حالت،  ر آن 

  .گر  مفار  از ما   مهيا  م 

بدين ترتيب صقل آا ر است  به تدريج از صقل   

انجام بوه صقول بالفعول و سور بالقو  به صقول  

 یصقل  بوالقو  پذيرنود  .مستفا  ارتقاء يابد 

صقل بالفعل معقولات را نگوا    .صور محسوس است

و  . اشته معان  و مفاهيم كل  را  ر م  يابود

اتحوا  و ارتتوا   یه مرحلوهصقل بالمستفا  بو

كوه  ،جذبه و الهام ارتقواء مو  يابود معنوى و

مو   او آن هومربو  به اولياء و انتياء اسوت 

 توانند بوسيلة صقول مسوتفا  بوا صوالم صقوول  

  . مفار  اتحا  و اتبال پيدا كنند

 : نتوت یفلسفه

كه به صالم بوالا مشوغول شوو  بوه  ینفس مقدس   

امور  نياي   ،آنچه  ر زير است اصتنائ  ندار 

كوه آموزشو  بدون آن .دنگذاربر او تأثيرى نم 
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 ،تگانبشرى  يد  باشد به مد  روح اصل  و فرشو

 . يابدستقيم  ست م به صلم م

ممكن است بوه  ناطقه نفس ،از نظر تفکر فلسفی   

صالم سماوى صروت كر   و به صقل فعّال بپيوند  

و از اين را  بووه  ريافوت احكوام آسومان   ر 

  جزئ  و اتفاآات فور ى نائول ارتتا  با موار

توان به مد  اين اتبال يعنو  اتحوا  م  .گر  

ر موآو  از شوب و هوكه ممكن است با صقل فعال 

ين همو ،ز اتفا  افتد  نتوت را تتيوين كور رو

نفس ناطقه با صقل فعّال، منت  رؤياهواى اتحا  

هرگوا  فاراب   ی. به صقيد صا آه و الهام است

و  ینيرومنود از نفس ناطقه  ر كس  به اين حود  

هواى خوارج  كوه مغلووب احسواس ست يافت  كمال

و تحد و متبل خواهد شود صقل فعّال مبا  ،نتاشد

ترين جمال و كموال تجلّو  خواهود براى او صالي

 كر  و چه بسا شاهد و ناظر جلال و صظموت ب ورين  

پرور گار خواهد بو  . چنوين كسو   شگفت انگيز  

 ،كه آوة خيال  ر او به حد اصلاى كموال رسويد 

آيند  را پي  ممكن است  ر بيدارى حوا ث حال و

مد  آنچه  ريافت كور    ... و نيز بهبين  كند

ه  ختور  هود و ايون بوالاترين است از امور ال

و خيال م  توانود بوه آن  اى است كه نفسمرتته

 اشتن نفوس ، مهم پيامتران یخبيبه  ست يابد.

پرواز است كه به مد  آن مو ل تيزناطقه و خيا

متبول با صقل فعّوال  ر خواب و بيدارى  ندتوان

وحو  . بنود سوت يا يدار و الهام ه و ب  ندگر

نيز همان افاعه از جانب خودا و از خولال صقول 

  .فعال است 

تور از اى پوايينبعض  از اشخاص  ر مرتته     

 اراى نفس ناطقوه و تخيّلو  نيرومنود  ،انتياء

تورى از نوو  پوايين بوههستند كه به مود  آن 
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نفوس . کننودپيودا موی  سترسو  يدار و الهام 

به حدّى ععيف اسوت ناطقه و خيال  ر مر م صا ى 

كه توان پذيراى صروت و اتّحا  با صقل فعّال  ر 

 . آنها نيست

ها نه تنها از  فاراب  از طريق اينگونه بحث      

نتوت را تتيين نمو   بلكوه جوواب  ،نظر فلسفه

 .  ا  نتوّت  را نيز انمنكر

نواميس  یاراب   صقل فعّال سرچشمهف یبه صقيد    

گونه كوه  ر اسولام و همان است اله  و الهامات

حو  يعنو  تقريتا شتيه به فرشته حاموول و  آمد  

پيوامتر يوا فيلسووف  حدّ و خلاصه  .جترائيل است

شو  . اين اتبال  ر  است كه با صقل فعال متبل

مور  پيامتر بوه مود  نفوس ناطقوه و تخيّول و 

را  و  ر موور  فيلسووف از  ،ببورت صلم حضورى

پوذير  و مو  ت میتفكر و ببورت صلم حبول  صور

 توان  ريافت هر  و متّفقا  از يك سرچشمه سيراب

شوند و هر  و  ان  خو  را از صالم بالا كسب م 

م  كننود .  ر واآو   حقيقوت  ينو  و حقيقوت 

از فلسف  هر  و پرتوى از انوار اله  است كوه 

  21 .را  تخيّل يا مشاهد  و يا تفكر حاصل م  شو 

و غورب   رصلاو  بر شور  نتوّت فاراب   ینظريه   

نيز  ن وسط  و  بر فيلسوفان بعدى ر تاريخ آرو

كه ابن سينا با ايمان  طوريهبتأثير زيا   اشت 

ابون رشود پوس از آتوول  ،تمام به آن گرويود 

بيشتر مفتوون  فارابی  ر نتوت، یاصتتار نظريه

انتقا  غزال  شد كه از متان   ين  پشوتيتان  

كوه وصوول بوه كموال كر   و آائل است به ايون

                                                 
با اين همه نتايد غفلت کر  که بين صلم حبولی به حقايق  - 21

با صلم حضوری به آن ها بسيار شو ، که فيلسوف  ر آن وار  می

حقايق مرتتط  «مفهوم» زيرا  رصلم حبولی فيلسوف با ،فر  است

 ها.آن  «وجو »است و نه با 
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را  اتحا  و اتبوال بوه خودا  روحان  تنها از

 . پذير استامكان

مسائل  ين  به تفاسير مختلف   فاراب   ر     

اصتتار معجزات را از ايون جهوت  او ،پر از م 

مترى هستند و بوا پذير  كه وسائل اثتات پيغم 

هوا را بوا آووانين آن ،بوو نوجو  فو   طتيعو 

گونه كه گفته شد  همان .م   اندطتيع  مغاير ن

 یوسيله پيامتر  اراى آدرت  روحان  است كه به

آن با صقل فعّال ارتتا   ار  و بوه مود  ايون 

م  تبال است كه ابر را به باريدن وااتّحا  و ا

و صبا را به اژ ها  ،كافدو ما  را م  ش ، ار 

، بخشدذام  را شفا م يا كور و ج ،كندتتديل م 

  العا   را به اصل صليّوت سوو  فو رامولذا او 

به نظر ند كه مام  . هد نه چيزى خارت از آنم 

او صلت  معجزات امور فو  ما ى هستند نه امورى 

 . فو  صليّت و خارت از نظام صليّت
چند فاراب  به سعا ت ابودى و صوذاب الويم هر   

آائل است  لكن ايون اموور را بوه   آخرت كاملا  

بدن موا ى ارتتوا  نودار   كه با امور روحان 

لم يا سوعا ت زيرا آنچه لذّت و ا 22كندتأويل م 

اين  ،كند روح است نه جسمو شقاوت را احساس م 

تعتير و تفسير با گراي  فاراب  به اصالت روح 

ر   . ابن سينا اين نظر را اخذ كوكند تطتيق م

معتقد  ،م  بند را به كار  و به نحو وسيع  آن

حركت جسومان  و آوورار ا ى صورف نيز است نماز 

 كه غر  آن تقليد از صالم غيب است. بل نيست

شو  كه گوئ  فاراب  و ابن خلاصه ملاحظه م      

 ينو  را  یخواهند  ين فلسف  و فلسوفها م سين

با اين همه غزالو  از ايون  ،گذارى كنندبنيان

                                                 
شايد بتوان گفت فارابی همچون ملا صدرامعتقد به جسم غير  - 22

 ما ی است
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. را مور  حمله آورار ا  تلاش خشنو  نيست و آن

ارتتوا  ميوان  يون و يز هرچنود از ابن رشد ن

سوينا كند از تلاش فاراب  و ابونفلسفه  فا  م 

ه خشنو  نيست زيرا مدص  است كه  ين و فلسفه ب

و ت خو  بايد از يكديگر جدا باشوند خاطر امني

صا ى از فهم آن صواجز آميزند مر م  ر همهاگر ب

ايد اگر فاراب  بخواهود التته ش ،خواهند ماند

اسوت     ين از  ينداران خواستهويدجواب  هد بگ

از  تا  ر  ين تدّبر كنند و حاصل تدبّر  ر  ين 

توسوط فيلسووفان  چنين مطوالت  اسوت كوهجمله 

 . ارائه شد  است مسلمان

 

  نگاه   يگر به فاراب  مؤسس فلسفة اسلام 

راست  فاراب  از كجا آغواز كور   و بوه      

سوفه كجا رسيد  ؟ م  توان گفت   كسان  كوه فل

 ورة اسلام  را تأسيس كر ند ابتوودا  ر فلسوفة 

يونان  نظر كر ند و  ر پرتو تعوواليم اسولام و 

آابليت  كه پديوود آمود  بوو   ر آن تحقيوق و 

 . و به مقام اجتها  رسيدند نمو ندتفكر 
 وصحيح صوين فلسوفه اسوت  به نظر فاراب   ين     

يعن  فيلسوف  كه رئيس مدينه فاعله نت  الله است 

ولوی نتايود . گيور م خو  را از متدأ وح  مويصل

فواراب  معنوائ   یصقل  ر فلسوفهغفلت کر  که 

جديود معنوائ   يگور پيودا  ی ار  و  ر فلسفه

ها و منطقيوان  كر   است  صقل  كه تجرب  مذهب

كنند  صقل ععيف  است كوه ف میجديد اروپائ  وص

مرار معاش است از فهم كليات صاجز است و صقل ا

صقول موجوو   ر جامعوه  ،كشوف حقوايقنه صقول 

تكنيك  م  تواند براى حوائج زندگ  فكور كنود 

اند  ين را بفهمود  ر ميودان اما صقل  كه بتو

سوازمانده   یوسويله صقول،  ر تفکر غربی نيست
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ايون صقوول زبوون شود   ،است زندگ   ر حدِّ زمين

و  ر اين صقل  يانت  ر غربت خواهد بوو   ،است

چيز با محوريت خدا و همهبشر اصالت  ار  و نه 

هم انسان  از اميال انسان ارزياب  م  شو  و آن

جاسوت كوه نتايود صقول ايون .بندگ   خدا گسسته

كوتا  بين و محدو  اين زموان را كوه از غورب 

بين ما هم مطرح است  با صقل  كه  ر  آمد  و  ر

 . مدينة فاعله فاراب  مطرح است يك   انست
كه آيا  ح است و آن اينحال يك سؤال  يگر مطر   

تمام حقايق و از جملوه حقيقوت  يون  ر منطوق 

گنجود  و دوين شد  توسط ارسطو و فواراب  مو ت

منطق صورى ميزان مطلق تفكر است ؟ فاراب  سع  

كر   كه صقل فلسفه را سلطان تفكر  ر همه چيز 

آرار  هد   ر حاليكه شايد بتوان گفوت  يانوت 

فلسوفه نودار  و خو  هي  نيازى بوه   ر حقيقت  

 ،ميثم تمار و اويس آرن   فلسفه  ان نتو نود 

التته صقل فلسف  را كوچك ندانيم ول  آيا مو  

  بر حقيقوت  يانوت توان پذيرفت اين صقل فلسف

شكفته  ر  ين احاطه پيدا كند؟ و  يگر رازى نا

خر  ؟ نتايد فراموش كنويم كوه بوالأماندنباآ  

معقوول و  خداى  يانت معتو  است و خداى فلسفه

 .هر  و ،مسلمان فيلسوف   خداى

اسلام  از گذشته  یبدون آشنائ  با فلسفه  ور    

مانيم و شايد آشنائ  بوا آن موا را  ر جدا م 

فلسفه  ر ذات   ،م جديد مد  كندفهم ماهيت صال  

بين  منافات  ار  و وآتو  زمينوه خو  با ظاهر

سوتيد  پيدا كر  كه طوايف  ظاهر  صرف  ين را چ

 .رن  شو  ند و فلسفه آمد تا ظاهربين  ب بو

گويند فواراب  از زر  و بور   نيوا كنوار  م   

را نيوز  ر گرفت و به تفكور پر اخوت و بقيووه 

ولو  گريوز متفكوران از تفكركر ن يارى نموو  
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ئ  يوا اصتناغوغا و جماصت را نتايد حمل بر ب 

بلكوه آنوان از آن  شمن  نستت به مر م  انست 

فكر  ارنوود و  ر تفكوور خاطر به تجهت كه تعلق 

ت ندارند مجال آميزش و معاشركنند پرواى حق م 

 یيرنود و از صهود گو با آ اب رسوم  خ وو نمو 

تفكر  خوو  كوه  . اما باآيندمراصات آن بر نم 

گير   به زندگ  مر مان نور  ر تنهائ  صورت م 

 . افشانندم 
  اسلام  یخبوصيت فلسفه

بلكوه  انود   موجو ات نم تد افلاطون خدا را م   

 صانع  است كه اشياء را بوراز نظر او خداوند 

يعنوو   ،طتووق صووالم مثووال و اصيووان موو  سوواز 

رسوطو هوم و ا ،موجو ات را از صدم خلق نكور  

 انست و صلم و آودرت خدا را صلت غائ  صالم م 

 ا  و ت و  يگر صفات را به او نستت نمو و حيا

م  خودا صلوت فواصل  سولاا یكه  ر فلسفهحال آن

اسولام   یكائنات است يعن  نتايد پذيرفت فلاسفه

آراء يونانيان را گرفته و  ر آن تبرفات جزئ  

ر افلاطون و آرى فلسفه چيزى جز بسط  تفك ،كر ند

اسلام  تفسوير و صوورت  یارسطو نيست ول  فلسفه

تاز  اى از تفكر فلسف  اسوت بوا شخبويت خواص 

 . خو ش

 یتورين هموهفاراب  بزر »  ويدگابن خلكان م    

د   حنووا الفوواخورى گويوو «اسوولام اسووت یهفلاسووف

اسولام مكتوب  یاست كه  ر فلسفهاى فاراب  شيعه

مكتت  با بنيا ى اسوتوار و اى گشو   است تاز 

.  كتور قه هائ  بهم پيوسته و وحودت  صجيوبحل

  موذهب فواراب  موذهت  گويدمیابراهيم مدكور 

 جوا مو او روح را  ر هر ،است روحان  و مثال 

... و رئوويس بينوود  خووداى او روح الارواح اسووت

انسان  است كه روحو   ،او يعن  پيامتر یدينهم
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...  ر نظر او ما به صالم سيطر   ار بر جسدش 

روحان  نم  رسيم و به سعا ت حقيق  نائل نمو  

 . شويم  مگر به فكر و صلم و تامّل

از افلاطوون و   اگر چه فاراب  كهآخر سخن اين   

ارسطو و فلوطين مطالب زيا ى اخووذ كور   اسوت  

ول  شخبيت خوي  را نيز حفظ نمو   اسوت و بووه  

ن گرفته رن  خاص خو  را ز   آنچه كه از  يگرا

يوا  نهوا  اى بناست لذا او براى اسلام  فلسفه

نوه  ،نه رواآ  اسوت ،كه آائم به ذات خو  است

د  اى تاز  بلكه پديو نه نو افلاطون    ،مشائ 

اين مدارس توأثير پذيرفتوه و  یاست كه از همه

سيراب شود   ولو  روح آن  روح  از اين مناب  

 . . آرى روح آن روح اسلام استاسلام است

 ( 628 - 173) ابن سينا

سينا  ر    سالگ  تمام آرآن و صرف و ابن     

 ر شانز   سالگ   ر هموة  ،نحو را آموخته بو 

 . ا  شدصلوم زمان خو  است

 ر تاريخ افكار فلسوف  چهور  ابون سوينا از    

يوك نظوام فلسوف   ،بسيارى جهات يگانوه اسوت 

كه صليرغم نظام   ،وجو  آور هاستوار و كامل ب

حملات و اصتراعات غزال  و فخر رازى و  يگوران 

 ،اث فلسف  اسلام  مسلّط بو   اسوتها بر ميرآرن

 ليل  اين نفوذ فكرى تنها بدين ،با وجو  اين 

نا نظوام  فلسوف  بوجوو  نتو   است كه ابن سي

بلكه بدان ستب بو   كه ايون نظوام آور   است 

جنته هاى اصيل شايان توجه   اشته كه نوص  از 

هوا را ها و اسوتدلالروح نابغه وار  ر كشف روش

ابن سينا نه فقط  ر صالم اسولام . نشان م   هد

نوه  ر آرون وسط  نيز يگا ،مينبلكه  ر مغرب ز

زيرا تدوين مجد  كلام مسويح  بدسوت آبواء  است 

گرفوت.  ر  انجووامكليسا تحت تأثير ابن سوينا 
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واآ  نظام فلسف  ابن سينا  ر مجموو   نظوام  

 از آن خو  اوست و نشان شخبيت او را بوا خوو 

 هد كوه كوار  ار  و توجه به آثار او نشان م 

ناب  گونواگون  او تلفيق سرسورى  نظريوات از م

فت فاراب  مقدمات خووب  توان گست و م نتو   ا

ل  ايون از ابن سينا فراهم كر  و یبراى فلسفه

  .كاهدكار ابن سينا نم ارزش 

گويود م   ابن سينا  ر مور  وجو  ینظريه     

شو  تنها صقل اول صا ر م الوجو  از خداى واجب

 «المطلق لا يبدر صنوه الاّ الواحودالواح د»زيرا 

طلق  بسيط تنها يك موجو  صوا ر ماز وجو  واحد  

طور مطلق بسويط هصقل اول ب عت  اما طتي ،گر  م 

صقل اول واجب الوجو  به ذّات نيسوت زيرا نيست 

 یوسويلههكان آن بوالوجو  است و امبلكه ممكن 

حوال صقول اول ماهيوت كند، خدا فعليت پيدا م 

 وگانووه  ار   يعنوو  ممكوون بالووذات و واجووب 

صقل  وم ، جب بينديشدواه ن ببالغير است كه چو

كند  و اگر بذات خو  بينديشد نفس  را افاعه م 

صقل  وم نيز مانند صقول  .كندوّل را ايجا  م ا

، صقول واجب و تعقّل  ذات خوي  اوّل بر اثر تعقّل  

و ايون امور توا  ،آفريندسوم و نفس  وم را م 

ل و نفس نهم يا فلوك نهوم صقل  هم يا صقل فعّا

بدين طريق ابن سينا  ر صد  بر  .ايديا امه م 

چگونه كثرت از وحودت بيورون  آمد نشان  هد كه

هم وحدت  متعال  كه از هر كثرت  پاد  آنآمد  

 . منز  است و
گيور  و آفرين  از طريق تعقّول صوورت مو مل ص   

صقل فعّال نه ،آفريند مراتب پايين وجو  را م 

ورتتنها به اين صالم  وجو  م  بخشود بلكوه صو

ز  كه  ر تركيب با موا   ساهائ  را پديدار م 

. شوو ايون ناحيوه مو شودن مخلوآوات ستب پيدا
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صقول  هوم يابد گاميكه مخلوآ  بناست تكوين هن

كنود توا صقل فعّال صورت  از خو  افاعه مو يا 

مخلو  از  پذير ساز  و چون آنرا امكانوجو   آن

آن صوورت را صقول  هوم ميان برو  و نيست شو  

هموين ه. ببر گير  و به  رون خو  م ز پس م با

 یصقول را بخشوند جهت است كه ابن سوينا ايون 

 . موثلا  ناميود  اسوت «واه ب  البَوو ر» يا هاصورت

شو  و به شكل يخ  ر مو منجمد م  كه آبهنگامي

گيور   پس مو  «واهب البّور»را صورت آب  آنآيد 

 باشود آب کوهه پي  از ايونآنچه ك و به هيولاى  

  .بخشد تا يخ شو صورت يخ  م  ،بو 

صقول آ مو  نيوز  یكنند صقل  هم همچنين روشن   

شرا  آن صقل  نفوس انسوان  إ یه وسيلههست و ب

 ،يابودكليّات  ر صالم مجور ات ارتتوا  مو با 

رسويدن وحو  بوه  یكه صقل فعّوال وسويلههمچنان

 .پيامتران خواهد بو 

كنود كوه روشن م  ن سينا  ر روش فلسف  خو اب   

و ن اسوت وابسوته بوه وجوو  آحقيقت هر شويئ  

كار همان معرفت بوه وجوو   معرفت شيئ   ر آخر  

منزلوت آن  ر مراتووب كلو  وجوو   آن و مقام و

از آن جهت كه هست و وجو   هرچيز  ر صالم ،است

ور  ر وجو  است. ول  خدا يوا وجوو  غوطه ار  

تين چيزهاسوت نخسو یمح  كه متدأ و خوالق هموه

پيوسوته نيسوت، بنوابراين  یحلقه  ر يك سلسله

با موجوو ات ايون  «صرع »يا  «جوهرى»پيوستگ  

صوالم مقودّم اسوت و . بلكه خدا بر جهان ندار 

 تعال   ار .  ینستت به آن جنته

 و  یبحث ابون سوينا  ر وجوو  بور پايوه     

 «ماهيوت  »يكو  تموايز ميوانتمايز تكيوه  ار  

موايز ت یبور پايوه يگر  وآن  «وجو  »چيز و هر

گوا  هر«. امتنوا »و « امكوان»و  «وجوب»ميان 
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 ر ظورف شيئ  به تفكّور بپور از   ی   ربار كس

ء تمايز آن ش  یتواند ميان  و جنتهذهن خو  م 

آنچوه  یيك  ماهيت آن است يعن  همه ،آائل شو 

شو   و  يگر وجوو  گفته م  «ما ه    ؟» ر جواب 

انديشد  ر ذهن ب  به اسب م آن است مثلا چون شخ

تواند ميان تبور اسب يا ماهيوت آن كوه خو  م 

چيوز  يگور منودرت  ر و شكل و رنو  و هر هيأت

با وجوو  آن اسوب  ر  ،شو را شامل م ماهيت آن

ر ذهون    .تفاوت  تشخيص  هد صالم خارت از ذهن

ماهيت از وجو  مستقل است بوه ايون معنو  كوه 

ء بينديشويم و از شو  ماهيت   یممكن است  ربار 

يا صدم وجو  آن نظر نداشوته وجو  ه هي  جهت ب

ء ماهيت و وجوو  شو رت . ول   ر صالم خاباشيم

شووند  نيسوتند كوه  و جزء تركيوب ،يك  هستند

خارج  مستقل   اشته باشند بودان يك واآعيت  هر

از تركيب آب و آر  خمير حاصل مو  سان كه مثلا

تحليول صقلو   یلهه وسويتنها  ر ذهن و ب ،شو 

است كه اين  و جزء از يكديگر تشخيص  ا   مو  

 . شوند
، ايون اساس  پس از بيان اين تمايز  ابن سينا    

ء بوه وجوو   شو  كند كه گرچهمطلب را تأكيد م 

ه به هر وجو  است ك ولیشو  ماهيت آن اعافه م 

 هد و بنابراين وجو  ماهيت حقيقت و واآعيت م 

جوز حودو   ء  ر واآ  چيزى ش  . ماهيتاصيل است

كر    ذهن انتزا  یوجو ى آن نيست كه به وسيله

. سهرور ى و مير  اما  چندين آورن پوس از تاس

ند و اين نظور برخاسوت ابن سينا به مخالفت با

كه هفت آرن نتا ايمعتقد به اصالت ماهيت شدند 

 فا  از نظور ابون  صدرا بهملاپس از ابن سينا 

ور اصالت بار  يگر آهرمان تبو سينا آيام كر  

اى ملاصدرا بيان تواز  .وجو  نستت به ماهيت شد
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 جودا شكل كاملا   ،چيزوجو  هر»ن بو  كه آور  اي

از حودی بلكوه هور وجوو ى  ر و متتاين نيسوت 

به اين معنو  كوه پشوت وجو  مح  است  نورانيت  

وحودت ، متتواين ها و وجوو ات  حجاب كثرت ماهيت

  .«وجو  برآرار است
  واآعيت يگانه و تشكيك  بو ن وجو  یظريهن

 را سه آسم  سينا از وجو  كر   آنكه ابنتقسيم    

 . انسوته اسوت« واجب  » و« ممكن » و« ممتن »

ء را  ر ذهن  ر نظر يت ش   چون كس  ماهگويدم 

هوي  ه توانود بوء نم بگير  و يقين كند آن ش 

 آن ،يعنو  موجوو  شوو  ،طريق  آتول وجو  كند

مثل شريك براى خدا كه وجوو ش  ،ء ممتن  استش 

اگر وجو  و صدم  وجوو  بوراى ولی ممتن  است . 

يعنو  بتوانود موجوو  ، ء مساوى باشدش  ماهيت  

و  ،مخلوآوات یممكن الوجو  است مثل همه ،باشد

آابل جدائ  از وجو  نتاشود  ماهيت  بالاخر  اگر 

ر امو یتنواآ  يوا مايوه یآن مايه وجو   و صدم  

.  ر موور  چنان وجو ى واجوب اسوت ،محال  شو 

وجوو  يكو  اسوت و چنوين  چنين وجو ى ماهيت و

امكان ندار   ،موجو ى واجب الوجو  يا خدا است

جهت كه ماهيوت و وجوو ش يكو  از آن .كه نتاشد

هيت اوست و ذات او است وجو  او صين ذات يا ما

. تنهوا او اسوت كوه وجوو ش  ر صين وجو  اوست

 ی ر هموه ،وجو    ار  خو  یو به خو خو ش است 

ون صرعو  موجو ات  يگر وجوو  بور ماهيوت همچو

جهوان موجوو ات  وجوو   تموام  ،شوو افزو   م 

د و  ر هور نومقام  برتر از مقام امكوان ندار

 نوداز وجو  خو  نيازمند واجب الوجوو ىلحظه ا

به هموه هانور خو  بر آن  ائم    یكه با افاعه

 .بخشدچيز مقام هست  م 
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 «حوا ث»و  «آوديم»ت را بوه موجو اابن سينا    

که آديم يا ذاتوی اسوت مثول ذات كند تقسيم م 

، و مجور غير مثل موجو ات ،زمانی است اياحدی 

اصم  -مخلوآات  یحا ث نيز يا ذاتی است مثل همه

مثول موجوو ات  ،زموانی و يوا  -از مجر  و ما ی

 ما ی.

ت را جوو امانند ارسطو ماهيوت موابن سينا    

بر آن  كند كه بنابه جوهر و صر  نيز تقسيم م 

هيت  كوه يعنو  مواب صور  اسوت سوي یميو  رن   

وابسته به چيز  يگر است و خو  سيب جوهر اسوت 

ه جوهر بو یيعن  ماهيت  كه مستقل است و مقوله

كوه   ؛صقل -3 :ترتيب به سه آسمت تقسيم م  شو 

كه  ر صين  ؛نفس -2 . نياز  استكاملا از ما   ب 

نيووازى از مووا     ر فعوول خووو  بووه جسووم  بوو 

پذير است و طول ؛ كه آسمتجسم -1 . نيازمند است

  .و صر  و صمق  ار 

هاى صلووم شاخه یبه همه ابن سينا تقريتا       

و صلوم  یرياع  و طتيع  و نيوز فلسوفهاصم از 

 . موسيق  و غير   لتستگ   اشتو هاى صلم طب روش
 صلم النفس

حيووان   گويود  آوواى نفوس  الونفس مو  ر صلم    

ه خو  مشتمل اسوت از حركت ك یاز  آو  ندصتارت

ميل و آرزو كه به خشم و شهوت  یيك طرف بر آو 

و از حركت  ا ن بودن اسوت  یکه آو  ،انجامدم 

ا راد  كه صتارت  ي طرف  يگر مشتمل است بر آو

 . از پنج حس باطن  و پنج حس ظاهرىاست 
كه مربو  بوه ر انسان صلاو  بر آواى حيوان      

اى از نفوس كليوه نازله یب عد حيوان  اوست آو 

وار  ميدان م  شو  كه ابن سينا  ،يا نفس صال م

ايون  ،مدنارا نفس ناطقه يا نفس انسان  م  آن

كه يك  صملو  اسوت و  يگورى نفس  و آو   ار  
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 وحركات بدن است  يهي صمل  منت  هم آو  ،نظرى

زندگ  صمل  خوو  را ا ار  آن  يهه وسيلآ م  ب

امتياز آ م  است همان  یچه مايه. ول  آنكندم 

نفس ناطقه است كه  اراى چهار  رجه  نظرى   ی آو

آن  یترين  رجوهيك  صقل هيولائ  كه پائين ،است

گرفتن صلوم آدرت و امكان ر انسان است و صرفا  

پس از آن  ،دافرا  بشر آن را  ارن یاست و همه

چون آ م  اصول اساس  معرفت و انديشه صحيح را 

و   ،رسودصقل بالملكوه مو  یبياموز   به  رجه

تر رو  و آابليت آن را پيدا كند چون گام  پي 

كه خو  به معرفت برسد و فعاليت صقل  خوو  را 

 ،رسودصقل بالفعل م  یبه  رجهنداز  به را  بي

آ م  به آن مو  اى كهآخرين مرحله ر آخر كار 

 یپيامتران كوه  ر نتيجوهگذشته از  -تواند برسد 

 رجه -طتعشان از حالت خاص  برخور ارنود كمال كل   

 جهوان  ل بالمستفا  است كوه  ر آن مرحلوه صق ی

انسوان  كند وهست   ر  رون آ م  تحقق پيدا م 

. فوو   رجوات گور  اى از جهان معقول مو نسخه

و آرار گرفته اسوت  كل  يا صقل فعالصقل  ،صقل

ميانجيگرى آن هور معرفتو  آن صقل  است كه به 

 و صقول آ مو   رشو  از طريق إشرا   ريافت م 

 .  گر  متعال   خو  با آن متحد م  ی رجه

که بر بقاء نفوس ابن سينا بر خلاف ارسطو      

انسووانی بووه صووورت کلووی معتقوود اسووت، بوور 

غيور  ناپذيرى نفوس فر ى و فسا  ناپذيرى وفنا

ما ى بو ن آنها اصرار مو  ورز   و توذكر موو  

معنويوت   هد كه منزلگه نخستين نفس  ر آسومان  

منزلگوا  به يوا  آن انسان است و لازم است كه 

پزشوك  ر اين سخنان  يگور او يوك  ،رفي  باشد

هواى كر ن بيمواريروحان  است كه  ر صد   رمان
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خواهود آنورا از غفلت و فراموش  نفس است و م 

 . بار زمين  و خاك  نجات  هد  رآّتوع

دا  ر وجو  خو  مطلقوا  بسويط اسوت   خگويدم    

يعن  يك وجو  و يك ماهيت ندار   ول  موجو ات 

 يگوور وجووو  و ماهيتشووان يكوو  نيسووت و ممكوون 

لوجو  هستند كه با فر  وجو  خودا واجوب مو ا

 منتها واجب بالغير و اين وجووب از خوداشوند 

 را اگر  ر رابطه بوا ئيهر ش شو ، حالم  صا ر

 ئيد   الهو   ر نظور بگيوريم  آن شوآدرت م وج و

في   یبه افاعه ،موجو  است و وجو ش عرورى است

 . اله 

و  ر ذهن صقول  -  ماهيات  ر صلم خدا م  گويد   

 ،ند ر صالم خارت متمثل شووكه پي  از آن -فعال

 ر وجو   ارند و پووس از تحقوق ايون موجوو ات 

اموا  ندشوموجو  می نيز  ر ذهن ما  صالم خارت

اين  و سطح  هست  برای ماهيوت بووا هوم تفواوت 

و يك  ماهيت است به صنووان صلوم خودا .  ارند

 . يك  به صنوان مخلو  خارج 

 انسان طلق

گويد   فور  كنيود شخبو  ببوورت م  سيناابن    

يوك فضواى ولو   ر بالغ آفريود  شوو   یانسان

توانود بوا چيوزى  جائ  كه بدن او نمو ، خال 

 ريافوت چيوزى از  تماس حاصل كند و آوا ر بوه

توانود باز فر  كنيد او نمو  ،صالم خارت نيست

و نمو هواى تون ابدن خو  را بتينود و انودام

بنوابراين او ، توانند يكوديگر را لموس كننود

حس  است. چنين شخبو   گونه گونه ا رادفاآد هر

 حتو   ربوارة بودناشياء خارج   یسخن   ربار 

اما وجو  خو  را بوه  ،خو  به زبان نم  آور  

كنود. يك موجو  كاملا نفسان  تأييود مو  صنوان

شوو  بوا آنچوه اكنون بايد گفت آنچه تأييد م 
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راين نفوس بنواب .يكسوان نيسوت تأييد نم  شو 

ا مویابن سوين. يعن  جوهرى است مستقل از بدن

هواى خوو  را تووانيم بودنخواهد بگويد  ما م 

وجو  آن یيريم و بدين ترتيب  ربار نا يد  بگ

و آدرت خو   نفستوانيم ها تر يد كنيم اما نم 

شوعور و  ا را  خو  را نا يود  بگيوريم زيورا

آگاه  به نفس مربو  است و وجو   آن مطلقا  جدا 

گويد  اگور نفوس ز آگاه  و شعور ما نيست. م ا

هور يوك از اصضواء بودن مون يكو  بوو   من با

صوين  گاه  مون از نفووس خوو مبنابراين بايد آ

بعد نتيجه می. و آگاه  من از اين اصضاء باشد

جوهرى ، نفس به صنوان يك موجو  غير ما ىگير  

اپوذيرى و و همين امر موجوب فنووا ن ،بسيط است

كه بدن  حت  پس از آن ،بقاء آن پس از حدوث است

  .متعلّق به آن از ميان برو 

  خو   رمان 

بودن يكو  از  ثير نفس برتأ ی ربار  بحث     

بون هاى برجسته و ابتكوار آميوز فلسوفه اجنته

طلتود. او باشد كه بحوث مفبول  را مو م  سينا

از روى تجوارب پزشوك   ،اشصلاو  بر تعمّق فلسف 

يوك بيموار جسومان  گويود  به ما م نيز خوي  

و  ،ممكن است از طريق آدرت ارا    رموان شوو 

ن اسوت تحوت مين طريق يك فور  سوالم ممكوه به

ن بوه همويبيموار گور  .  ،یتأثير ت و هّم بيمار

اى  ر وسط جا   صورت به نظر او اگر تخته پار 

توان از روى آن صتور خوب  م آرار  ا   شو  به

اما اگر همين تخته پار  به صنوان يك پل ، كر 

تووان نبب شو  به سخت  مو  بر روى شكاف  صميق

 شووارى ايون صلت  ،بدون لغزش از آن صتور كر 

 یاز روی تختووه خواهوودموویكووه  یفوور کووه اسووت 

يوك آرارگرفته بر روی شکاف صميق صتووور کنود، 
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صورت  زند   ر نفوس خوو   سقو  احتمال  را به

نمايود و طتيعوت او و نيوروى انودام  تخيّل م 

اين امور وآتو   ،مطابق آن تخيّل صمل م  كنند 

اتفا  م  افتد كه تبديق   ر نفس صورت گير  و 

از اصضاء را  موجب انفعال  ر بدن گر   و بعض 

نفس مثول يوك پزشوك    گاه گويدتحريك كند. م 

نه صين يك پزشك بلكوه  ول كند روى بدن صمل م 

ا صموال خوو  را روى بودن  اىسويلهبدون هوي  و

كواف   یحت  اگر نفس به انوداز  ، هدانجام م 

توانود صوحت و مور  را بودون نيرومند باشد م 

 . وجو  آور  ر بدن  يگرى به ،ابزار

نفس منحبرا  به يك بدن تعلق مو  گيور   ولو     

هواى  ممكن است از بدن خو  فراتور رو  و بودن

 يگر را تحت تأثير آرار  هد  اين امور وآتو  

ر امكان  ار  كه نفس به نفس كل  بپيوند  . سح

ينها همه بور و چشم زخم از همين مقوله است ،ا

روى صناصور انسوان ه نفوس اساس اين اصل است ك

  23.اثر م  گذار  و ما   از نفس پيروى م  كند

  شناخت ینظريه

را نووص   «صلوم»ابن سينا مثل صلماء يونان       

گيور   به كه از سوى فور  صوال م انجوام مو تجر

، ا راد خارج  توسط حسّ انجام م كند توصيف م 

آما   م  شوو  انسان گير  و  ر همين حال نفس 

رو شود  ر هصورت  مطابق آنچه حسّ با آن روبتا 

با ارتتا  با صقول فعّووال خلوق كنود  رون خو  

ولو  م وج ود  يعن  پديد  هاى خارج  م ع د هسوتند

و نفس آن صوور را نفس است  ،ص و ر  موجو   ر ذهن

 . كند ر ذهن ابدا  م 

                                                 
جايگا  جنّ و شيطان و »توانيد به کتاب  ر اين رابطه می - 23

 رجو  فرماييد.از همين مؤلف «  ر صال م جا وگر
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صقوول  از طريووق نفوووذ و هوودايت صقوول فعّووال،     

و لذا منشأ معرفت  ،بديام بالقو  رشد و كمال 

يك صقل متعال  فو  انسان است كه وآت  ، انسان

معرفت را بوه  ، صقل فعّالآما   شد صقل انسان 

انسوان بايود از طريوق تفكور  .كنوداو صطا م 

مرتفو  را شرا   صقل فعّال بر نفس خووو  موان  إ

 . كند

  منشأ پيداي  كلّ 
ال واسطه از صقول فعّو  بيبه نظر ابن سينا كلّ    

به اين صورت كه اول ما چند امر ، گير نشأت م 

ايون جزئيوات  و جزئ  يا مشابه را  رم  يابيم

شوند و پوس از شته م  ر حافظه بر روى هم انتا

تابد و  ر نتيجهها م نور صقل فعّال بر آن ،آن

اساس  كه نسوتت بوه هموه جزئيوات  یآن جنته ی

ابون توان گفت گر  ، پس میاست ظاهر م  مشترد

  چيوزى بيشووتر از مووار  ك لّو سينا معتقد است

، اى است كه به ذهون  ا   شود  اسوتتجربه شد 

موين اما  ر صين حال كلّ  تا حودو ى نيوز  ر ه

. از نظور ابون جزئيات  تجربه شوود  آورار  ار 

، زيورا  ر آن آيدر حسّ  بر نم وسينا كلّ  از ص  

 ذهن ما اين اسوت كوه یوظيفهص ور آرار ندار ، 

بر روى جزئيات  تجربه حس  تأمل نمايد تا نفوس 

ال از طريق شوهو  آما    ريافت كلّ  از صقل فعّ 

يعن  منشأ معرفت باطن  اسوت  ،بلا واسطه بگر  

 های خوو ه حس  و لذا نتايد  ر مور  معرفتو ن

  بلكوه بايود گفوت « انمم  من آن را»بگوئيم 

 لذا  ر شوعور صوا ى «شو چنين بر من ظاهر م »

گيور  كجا سرچشمه م  يم معرفت ما از انما نم 

  وآت  صوورت   ر دگويم  . انجامدو به كجا م 

ماند و پس  ر نفس باآ  نم  ،عقل به كار نرفتت
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رو   بلكوه صوورت  و صلمو  از مدّت  از بين م 

 . ماند كه  ر صقل حك شو باآ  م 

موا مهوارت  بوراى اول  كسب معرفت  ی ر مرحله   

كنويم و  ر موآو  ال حاصول مو با صقل فعّ تماس 

ه كوار ما فقط آن مهارت يا آدرت را بيا آورى 

  . بريمم 

ا معتقد اسوت كوه پوي  از كسوب سينابن       

مو وآتو  موا ، نفس زنگار  اشت یآينه ،معرفت

را  شو  و فقوط بايود آنانديشيم آينه شفاف م 

توا بوه نگا   اشوت « صقل فعال» سوى خورشيد هب

 . ان  نور را منعكس ساز آس

  صلم ايمان 
طتيعوت  صموق. ابن سينا مسلمان متودين  بوو    

 ر گذشته از اشعار و تفسير آرآن وى   ين  وى 

كوه  ر آثار فلسف  او نيز آشكار است به طووری

بوا طورز  جا كوشيد  است نظريوات مختلوف راهر

بسيارى از صقايد  و  رنگرش اسلام  سازگار كند 

بخو  وى  ين اسولام الهوامهاركر   فلسف  كه اظ

ز متكلمان و فقهاى كه بعض  ا. از ايناست  بو 

بسويار   ا نوداو موی ينو  بوه آشرى نستت  بو 

 ر يوك ربواص   ر مقابول ايون . شودناراحت م 

  گويدات م اتهام

تر از چون من  گزاف و آسان نتو         محكم كفر  

 ايمان نتو  ،ايمان من
و آن هم كافر؟        پس  ر   ر  هر چو من يك 

  هر يك مسلمان نتو  همه

مسوائل هر وآت كه براى ابن سينا  ر حول      

صلم  و فلسف   شوارى پي  م  آموود  بوه مسوجد 

بووه نموواز خوانوودن و  صووا موو  آور  و روى موو 

چندين رساله  ر فوايد نماز و انجوام  پر اخت.

 . فراي  روزانه و زيارت آتور اولياء  ار 
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  اله  صشق
  خداوند از آن جهت نويسدم  «العشقلةرسا» ر    

و چون غايت  ر معشوآيت است  ،كه غايت خير است

ورزى از ايون صشوق خير به خير صشق مو  ورز  و

، و از آنريق رسيدن به آن و  ريافت آن اسوتط

كند و خوو ش بهتورين جا كه خدا خو  را  رد م 

كامول بنابراين صشق  نستت به خوو  ،وجو  است

 .ترين صشق استترين و تمام

ن بوور از نظر ابن سينا  اساس انسان و جهوا   

هواى صوالم هسوت  ر شريانصشق  است كه   یپايه

صالم است و حبّ  یخداوند آفرينند  ،جريان  ار 

مراتوب  یمخلوآوات  ر هموه یو صشق او به هموه

گر است و  ر هر مرتته به شكل  جلو  هست  جارى

به خو  موجب صشوق بووه لووازم ذات . و صشق است

خو  يعن  مخلوآووات خواهود بوو   و لوذا صلوت 

 . پيداي  جهان همين صشق است
ا نس انسان با طتيعوت ناشو  از تشوابه صوالم    

 «يعن  جهوان»و صالم كتير  «يعن  انسان»صغير 

. همين تشابه و سونخيت  ر گوووهر انسوان و است

 یهموه هاست و آنچهستب صشق و محتت بين آن جهان

مله گوهر انسان را به سووى اجزاء جهان و از ج

كشاند جاذبه همان صشق اله  است كوه  ر خو  م 

 . نه جهان هست  به و يعت نها   شد ك  
 

  ابن سينا و طتيعت

تورين شناس  ابن سوينا يكو  از برجسوتهعتطتي   

اى طتيعت  ر فلسفة او مرتته ،ابعا  فكرى اوست

وى مقبد خاصو   ار  و از هست  است كه رو به س

اى آن معنو   ار بوو   و حكموت همة پديود  هو

آفريدگار از  ر و  يوار آن آشكار است  یبالغه

صالم طتيعت مظهر حكمت اله   ر ايون مرتتوه  ،
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است و موجو ات صالم بر طتق صلم اله  به نظام 

ه ا ح س ون بوو   و يعنو  آنچووجو  آمد  ها ح س ن ب

خدا  یوسيلهشناخته بها م رن آنبو خداوند ا ح س ن

شوود  و لووذا  ر صووالم طتيعووت اصتوودال و خلووق

خور  و هور موجوو ى چشم م نظيرى بهب  هماهنگ   

رو اگر بوا سهم خاص   ر حفظ نظام  ار  از اين

مطالعه كنيم  توجه به همين نگرش آدس  جهان را

گر آفريدگارى  انا جلو  یكه  ر آن حكمت بالغه

ر محقوق را بوه معرفوت بيشوت نهايتا  شخص ،است

 . گر  اله  و ظرافت صن  او رهنمون م 

ق  هرگز به ظاهر اشياء اكتفا  انشمند حقي    

كوشد به كنه اشياء پو  می كند بلكه هموار نم 

پرتو نور هست   مطلوق مشواهد   را  ربر   و آن

ت را . اين صلم همان است كه خشوو   و خشويّ كند

كنود و او را بوه مو  ر نها   انشمند تقويّوت 

 ی ار  و آن كشف  جنتوه ر برابر حق وا ميخضو  

صلوم جديود كوه  بر صكوس   ،سرّى صالم طتيعت است

ظاهرى جهان مشغول است و لوذا  یتماما  بر جنته

آن فرو رو  بيشتر از خدا غافل چه بيشتر  ر هر

كواو  و ظلمان  جهان را مو  یشو ، چون جنتهم 

ا و جهان را يوك ابوزار ر نوران  آن ینه جنته

 . م  بيند نه يك آيت اله 

  غفلت از متا ى هست 

م   انشمندان و طتيعت شناسان كه  ر تمدن اسلا   

آدسو  صوالم  یپرورش يافته اند همگ  به جنتوه

نظر بوه صوالم  با و  ر واآ طتيعت نظر  ارند 

روحوان   یمتذکر جنتوه ،روحانی متا ى بر اساس

ائ  طتيعوت زيتونين افورا  براى چ .شوندصالم م 

صن  هنرمند  را طتيعت .شعائ  است از جمال خدا

كه طتيعت نيوز  اندد و متوجهنبينبزر  هست  م 

واآ  پل  اسوت   اراى حيات خاص خوي  است و  ر
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اموا امووروز  شواهد آن  .بين انسوان و آسومان

 نظور بوه صلووم تجربو  ازمتأسفانه هستيم كه 

گرفته است و بوه  طتيعت فاصله یمتان  حكيمانه

سراسور موا ى مو   جهان هست  به صنوان واآعيت  

 . نگر  و گوئ  از متا ى صالم هست   ر غفلت است
 هواىبرتراندراسل كه خو  از حاميوان و چهور    

صلم  ؛كند كهصلوم جديد است اصتراف م  یبرجسته

مرهون كسان  بو  كه صاشق جهان بو ند  ر آغاز 

نسيم   رياها و جمال   آنان زيتائ  ستارگان و ،

و چوون صاشوق آنهوا  ،كر ندمی ها را  ردو كو 

خواستند آن م ها بو  وفكرشان معطوف آنبو ند 

  و سوطح  ها را بهتر از آنچه از يك تفكرسوا 

شوو  بشناسوند. فلاسوفه كوه نخسوتين فهميد  م 

هاى  ان  صلم  از آنان زا   شد  يوانهانگيز 

. انگيز جهوان بو نودتهاى شگفوار صاشق زيتائي

آنان مر م  بو ند كه هوش سرشار و صشق  وافور 

 اشتند و تحرد صلم   امروز نيوز بقايواى صشوق 

ايشان است. اما آدم به آدم بوا پيشورفت صلوم  

تر تدريج ععيفكه ما ر  آن بو   به صلم یانگيز 

 یرو آافلهآدرت كه نخست  نتاله یشد  و انگيز 

خوو   یشود نبينو وزى پي صلم بو  به بركت پير

 . صاشقان طتيعت محروممقام سركر گ  يافته است

ر . با هاست  شد  و  شمن طتيعت به پا اش رسيد

موا را بوه آدم  كه فيزيك بوه پوي  بر اشوته 

شناخت آنچه ماهيت جهوان طتيعوت مو  تدريج از

كر   است و  ر واآ  صلم جديود ترناميم  محروم

 . يق طتيعتصاص  بر طتيعت است و نه رف

صلم كه  ر آغاز  پيرو حقيقت بو   اينوك بوا    

صلم را بوه  كه... و زماني ار ل حقيقت سر جدا

 ر آن آدرت  پيودا گيريم كار م تكنيك به صورت

مابعدالطتيعووه كوواملا  مسووتقل  كنوويم كووه ازموو 
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نوان صاشوق از ص انوداز  كوه بوهاست... و هر

ن هموان انوداز  بوه صنوواطتيعت  ورى گزينيم 

شويمص انتهواى ).احب تكنولوژى بر آن چير  م  

  (حرف راسل

  نتوّت ینظريه

 فلسوف    یا يوك نظريوهابن سينا كوشيد  است ت   

 ر صين  كه ارائه  هد،موافق با تعليمات آرآن 

جهوان سوازگار  یحال با نظور كلو  وى  ربوار 

اء . وى به اين ترتيب وجدان و آگاه  انتيباشد

رسود را  بوه يغمتوران مو و و حي  را كه بوه پ

يافتن خوي  از صقل و إشرا  یت چهارگانهتقسيما

است، ارتتا   آن از صقل فعّال كه همان جترئيل

وجدان و صقول انتيواء  یمرتته گويد می هد. م 

آوا و  ین حد از كمال و حالت  است كه همه ر آ

 ر آن به حودّ كموال رسويد .  استعدا هاى بشرى

جد سه شور  اساسو  اسوت كوه پيامتر مخبوصا وا

 : صتارت است از
آودرت  ، و كمال تخيّل ،روشن  و صفاى صقل     

خارج  چنان تأثير كند كوه  ر  یا  كه  ر ماين

هاى گونه كه بدنهمان  .خدمت و اطاصت او  رآيد

. مو هاسوتمر مان  ر تحوت ارا   و فرموان آن

اين شرايط صورت پذير  آنگوا   یگويد  اگر همه

رسود و  اراى آگاه  نتوّت مو  یمتر به  رجهپيغ

كه هر معرفت  را ناگهوان  و  ،شو صقل آدس  م 

از صقل    بشرى يافتن  آتلتعليم واسطه و بدونب 

د  و به اين ترتيب اسوت كوه كنفعّال  ريافت م 

 . چيز  رگذشته و حال و آيند  آگا  استبر همه
 یوسيله تنها صقل پيغمتر بهاز اين گذشته  نه   

آودرت تخيّول وى بلكوه شو  صقل فعّال نوران  م 

مجور   صورته كه آنچه ب گر  نيز چنان منوّر م 

وى  یكند  ر مخيّلوهو كل   ر صقل خوي  تبور م 
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و جزئ  و محسوس و ملفوظ پيودا مو  مجسم صورت  

جنتوه . رسالت وى نيز به هموين ترتيوب  و كند

س آ م  نف   . اول ار ؛ يك  نظرى و  يگرى صمل  

از طريق ت عليم اصول ايمان به وجو  خودا و  را

عا ت بوه طورف سو  ،حقيقت وح  و نتوت و معوا 

هواى صملو  كند، و  وّم  جنتهابدى راهنمائ  م 

 ين يعن  آ اب و شعائرى را كه مؤمن بايد بوه 

. بوه ايون ترتيوب  هودد تعليم م انجام برسان

از  ، پيغمتر از حكما و اولياء تمايز م  يابد

 ريافت معرفت وى از صقل الهو    آنجهت كه اولا  

كامل و تمام اسووت و  ر حكموا و اوليواء ايون 

پيغمتر آانون  كهاين  ثانيا  .  ريافت جزئ  است

آور  و زنودگ  مر موان و و شريعت با خوو  مو 

حقوايق غيتو  صوال م بورين  اجتماصات را مطابق

 كه حكموا و اوليواء  ر ر صورتي ،كندا ار  م 

معرفت و كمال باطن  هستند و وظيفهيافتن صد  

ا حكمون شريعت ندارند و به هموين جهوت آور  ی

 . گيرندتحت فرمان پيغمتران آرار م نيز 

 

  حكمت مشرآ 

 یابن سينا مسئله یجنتة  يگر نتوغ  چند جانته   

منطق المشرآيين است كه  ر اواخوور صمور مطورح 

تأليفوات وى  ر آن كتاب نوشته اسوت كوه  .كر 

وى مثل شفا و نجات  تنها نوشوته مشائ   مشهور  

شوته مور م نو یهاى سطح  هستند كه براى صاموه

فلسوفة »گويود كوه بايود شد  و پوس از آن مو 

آن را مخبوووص را بيووان كنوود كووه  «مشوورآ 

 موين جهوت آنه  اند و بهبرگزيدگان و خواص م 

. متأسفانه باآ  آن ناميد  است «خواصصلم »را 

ت تووان گفوهمين جهت نم  فقو  شد  و بهكتاب م

شوورانگيز  یكه مقبو  ابن سينا از اين مقدموه
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هواى وى از نوشوته چه بو   است ولو  از بعضو 

هواى صرفوان  آن بيشوتر شويم كه جنتهمتوجه م 

توجه به نق  فرشتگان  ر راهنمائ  بشر و  ،است

ها  ر تدبير جهوان از مشخبوات حكموت نيروى آن

 . مشرآ  است
التته بعد از ابن سينا بحث حكموت مشورآ  را    

شرا  بوه اب الدين سهرور ى با تدوين حكمت إشه

 .ظهور آور 
  تأثير ابن سينا  ر شر  و غرب

توان گفوت بعود از ابون سوينا هرجوا كوه م       

هاى صلوم و فلسوفه  ر پيشرفت   ر يك  از شاخه

پيدا شد  اثرى از وى  ر آن پيشرفت  اسلام جهان

يل نفوذ ابن سينا اين است كوه  ل .شو م    يد

، نظوام  بوه صموق  انان بعودىيك از فلسفههي 

ته از گذشو ،اند  نياور  وجونظام فلسف  او به

يد جوز  شاگر ان مستقيم او مثول ابو جوان  و صت

ابن سينا اثر خو  را بور  ،ابوالحسن بهمنيار 

هر يك از چهر  هاى برجسته آورون پوس از خوو  

ابون سوينا هواى بعود   شته .  ر آرنباآ  گذا

غزال  و فخور الودين رازى و  مور  انتقا  سخت  

نيز فيلسوف اندلس  يعن  ابن ر شد آورار گرفوت  

ول  يك  از بزرگترين نوابغ جهان اسلام   يعن  

خواجووه نبووير الوودين طوسوو   بووه  فووا  از وى 

پر اخت و  وبار  فلسفه ابن سينا را روات  ا  

صقل  كه  ر  ور  صفويه صورت با تجديد حيات  .

ابن سينا نيز موور  توجووه خواص چهور   پذيرفت

هاي  مثل مير  اموا  آورار گرفووت كوه كوشويد 

فلسفه ابن سينا را به روش اشراآ  تفسير كنود  

و ملاصدرا نيوز فلسوفه ابون سوينا را يكو  از 

 . اركان  ستگا  فلسف  پر  امنه خو  آرار  ا 
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بن سينا مدت  رازى  ر مغرب زمين نيز ميراث ا   

 ر آرن ششم هجرى ترجموه بعضو  از   اشت، وام 

آثار او به زبان لاتين  آغاز شد و  بسيارى از 

سوينا آباء كليسا تحت تأثير افكار ابون افكار

آرار گرفت و سع  كر ند بوا تفسوويرى كوه ابون 

 ئیسينا از افكار ارسوطو  ار  انديشوه ارسوطو

آورار مقدس  تفسير كتاب یوسيله را ابن سينائ 

ومواس ت یبه طورى كه موا بعود الطتيعوه  هند،

نفوذ ابن  ، التتهاكويناس مديون ابن سينا است

آغواز  ،سينا زمان الترت كتير استا  اكوينواس

  . شد

شناس  ابن سيناى  پس از او  ر جهان اسلام جهان   

سوهرور ى  یشد  به وسيلهنقح شد  وتوعيح  ا  م  

جهووان شناسوو  ابوون  و اشووراآيون و نيووز همووان

صربو  و صرفوا  ر آالوب و ح و   سينائ  توسط ابن

اسلام  ريخته شود و بوا روح بعضوو  از تفاسوير 

آن جهان شناسو  آرآن آميخته گر يد و هنوز هم 

گ  صقل   ر اسلام پرتو افشوان  مو بر افق زند

 . كند
 ر صمر نستتا كوتوا    تأليفات ابن سينا     

رسواله  ر شواخه ز از  ويست كتاب وخو  متجاو

ن صلم و فلسفه به يا گوار گوذار   هاى گوناگو

 : ها صتارتند ازكه بعض  از آن

و به   استكه يك نو  فرهن  نامه پزشك آانون -3

  زبانهاى معروف  نيا نيز ترجمه شد 

فلسوف  ،   نوص   ائر  المعوارف صلمو شفا -2  

هاى معروف  نيا ترجموهن نيز به زبانآاست كه 

 . ترين مرج  براى حكمت مشاّي  استملشد  وكا

   مختبر  كتاب شفاستکه   نجات -1
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  آضاوت  است ميان آراء حكماى شور  و انباف -6

 ،حمله غزنويان به اصوفهان رغرب كه بيشتر آن 

  به غارت رفته

و مشواء اى از حكمت   خلاصهاشارات وتنتيهات -5 

 . هاى فلسف  اوستآخرين  يدگا 

فارس  اسوت و   كه به زبان صلائ  ی انشنامه -4 

 .الدوله كاك ويه نوشته است ر اصفهان براى صلاء

 مربو  به حكمت او کههاى رمزى از رساله      

تووان را می «ح ّ  ب ن  ي ق طان» است، رساله مشرآيه

حكايت سالك  اسوت كووه بوه ارشوا  نام بر  که 

سوپس گوذار  م ي  آدم به صالم مجر ات مرشد خو

كو  آاف م هاىورطه سالك از «الطير ل ة  رسا» ر 

سوالك پواى  «س لامان و ا ب سال لةرسا»و  ر گذر  

صارف  كه اين سوفر را  ،گذار  ر اآليم نور م 

كامل صالم صغير  يعن  پايان رسانيد  صورت ه ب

يوات او به طورى كه ح ،شو كتير م صالم ینمونه

به جهان  یخضو  همهجهان و خضو  او  یحيات همه

 .خواهد بو   رگا  حكيم رحيم

يق خو   ر مور  ابن رتحقبن  ر  ك  هانریپروفسور    

آتول تشي  اسماصيل  تون  او به»  گويدسينا م 

 ول  از ح سون  آتوول شواهزا گان شويع    ر ندا  

همدان و اصفهان نسوتت بوه او و توجوه او بوه 

شو  كه ابن نين حاكمان شيعه چنين استنتا  م چ

 «.صشرى بو  از شيعيان اثن سينا 

او  آرى  ر را  سفر به همدان بيموارى آوولنج      

كور   كه آتلا  به آن متتلا شد  بوو  و  رموان  

ه  يگور اما اين بار احساس كر  ككر  صو  ،بو 

لذا از ا امه  رمان نيروي  از ميان رفته است 

ن ف س  كه تدبير بدن من بوه » ست كشيد و گفت   

از تدبير صاجز شد  و  يگر  رمان صهد  او ست  

 ارائ  خو  را به فقرا بخشويد و  «سو ى ندار 
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چند روز آخر را به تلاوت آرآن و نماز و نياي  

 ر سپيد   م  ،گذراند و سرانجام  ر آئين تشي 

 ر سون  628روز آ ينه اول رمضان المتارد سوال 

و هشت سالگ   يد  از جهان فورو بسوت پنجا  و 

 . مير ز نم كه هرگشمع  شد

 )   .   595 - 523)   ا ب ن  ر ش د

ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد معروف بوه    

هجرى  ر آرطته  ر خانوا    523ابن رشد  ر سال 

 ر فقه و تفسوير ،  نيا آمده اى از اهل صلم ب

  . و حديث و طب و فلسفه و رياعيات تتحر يافت

شودن يختوهآثار ارسطو بدون آم یگراي  مطالعه   

با افكار  يگران موجب شود كوه حواكم وآوت از 

 ر خواست كند توا شورح  بور آثوار  «ابن رشد»

آنها معتقد بو ند كه ابون  زيراارسطو بنگار  

سووينا و فوواراب   ر عوومن شوورح و بسووط اآوووال 

و  را با تعاليم ارسطو  ر صقايد خاص خ ،ارسطو

ابن رشد خو   ر اين بار  چنين م . نداآميخته

    دگوي

؛ ابوو هنگام  كه من نز  اميور مؤمنوان»     

 يدم با ابو بك ر  ب ون  ط فيول تنهوا يعقوب رفتم 

يعقووب بوه مودح و سوتاي  مون . ابونشسته است

ا   و نياكان مون بوه نيكو  پر اخت و از خانو

... و از  شوووارى صتووارات ارسووطو و يووا  كوور 

اغورا  وى مترجمان او شكو  كور  و از ابهووام 

تب   اگر كس  به اين كن آور  و گفتسخن به ميا

ها را تلخيص و تنقويح كنود و شورح آنبپر از  

توور خواهوود نمايوود  رد آن بووراى صامووه آسووان

  «.گر يد

 یبدين ترتيب چنين شورح  را بوه صهود  و     

 . ابن رشد گذاشتند
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؛ است كه ابن رشد سه نوو  شورح نوشوتهمشهور    

و م  «رمختبشرح »و  «اوسطشرح »  ،«شرح كتير»

كوه صمودتا  توان گفت ايون شوروح بوا وجوو  آن

واآع  ابون رشود  ی ار فلسفهنمو ،ارسطوي  است

آراء فلسف  او را بايد  ر سه كتواب  .نيز هست

الكشوف صون »و  «فبول المقوال»مهم او  يعنو  

 یو رسواله «ت هاف وت  التهافوت»و  «مناهج الا لّه

 . جستجو كر  «الاتبال»نام  ه كوچك  ب
ى هوالايل  چند ابن رشود  ر اروپواى سود   به   

ثار او بيشوتر تر از شر  بو  و آميانه شناخته

 كوه. نخست به  ليل آنگرفتمور  تحسين آرار م 

يافت  آثار وى به لاتين ترجمه شد و روات بيشتر  

 ر حال  كه  ،ماندو از صدمات روزگار  ر امان 

متون اصل  نوشته هاى او بوه صربو   بوه صلوت 

بوا فلسوفه و  فقهوای اهول سونت فت شوديدمخال

د يا جزو كتب ممنوصوه يا سوزاند  ش ،فيلسوفان

كوه اروپواى  وران .  ليول  وم آناصلام گر يود

پذيرش روش صلم  ابن رشود بوو   یرنسانس آما  

.  ر كور تأكيد بر جدائ   ين از فلسفه مو  كه

لام چيزى جداى حال  كه صلم و فلسفه  ر جهان اس

اروپائيوان از آثووار ابون رشود از  ين نتوو  

توانستند آن گراي  غير  ينو  خووو  را تقويوت 

كوه ربطو  بوه  يون كنند و فلسفه را بودون آن

 ر جهان اسلام غلتوه بوا بپذيرند.   اشته باشد

ر غرب به صلوم بيشوتر توجوه شود   ين بو  و  

      .بو 

ن رشود بوه موراك  نيوز بوه صلوت تتعيد اب   

 فلاسفهفقها و   .ه بو بين  ين و فلسف یمقابله

با فلسفه مخالفوت  ،خبوصا  صموما  و  ر اهل سنت 

هاى مر م  هم نستت بوه فقهوا كر ند و حمايتم 

م كه بوه حمايوت بيشتر از فلاسفه بو  و حكّام ه
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 یفقها نياز  اشتند فيلسوفان را به خشم توو  

آنهوا  هواىآثار و نوشوته لذاسپر ند ومر م م 

التتوه   .شودندعيود مو سوزاند  و خو شوان تت

  بر عد فلاسفه  ر ايون مقابلوه هاى غزالنوشته

عد فلسوف   ر  فضای ر راستاى ، تأثير نتو  ب 

اى صليه فلسوفه و فيلسووفان بيانيه ،آن شرايط

صا ر شد و  ر سراسر انودلس و مووراك  انتشوار 

 .افتي

  فلسفه و  ين

هاى  ابن رشد  ر توافق ميان  ين و فلسفه تلاش   

او به صنووان يوك  ،كار آميزى را بكار بر ابت

نست كه از فيلسووفان  اخو  م  ی، وظيفهفيلسوف

شديد فقها و متكلمان  اهل سنت  ی ر برابر حمله

را  ر كتاب به صلاو  كه غزال  آنها  ، فا  كند

و كار را از انتقا  كر   تهافت الفلاسفه تكفير

 خوو  را بوا یابن رشد رساله ،به تكفير كشاند

م  كند كه آيا  ر شوريعت اسولااين پرس  آغاز م 

مستحب است يوا  ،فلسفه امرى متاح است يا حرام

؟ پاسخ او از همان آغاز اين اسوت كوه  ر واجب

اشتغال به فلسفه امرى واجب يا لااآل  ين متين 

فلسفه چيزى جز پور اختن بوه زيرا  ،مستحب است

نيست و موجب معرفوت صوان   معرفت ذات موجو ات

توجه بوه  گر   و آرآن ما را به نظر وها م آن

گفت  برهان ابزارى اسوت . م كندصال م تشويق م 

توان به معرفت خودا  سوت يافوت و كه با آن م 

تنها روش منطق  كه م وج د يقين است همان برهان 

 . است

 ،فيلسووفان   ،اندم  گويد  مر م بر سه  سته   

، رهاننودفلاسوفه اهول ب .متكلمان و صموم مر م

، چوون ترى آرار  ارندنازل یمتكلمان  ر مرتته

صموم  ،آياس آنها ج دل  است و نه برهان  یما  
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اى محسووس هواند و فقط با مثالخطابهمر م اهل 

و فعل و غايت فلسفه . آدرت  رد امور را  ارند

همان فعل و غايت  ين است كه معرفت به خداوند 

معرفوت بوه و نيووز  ،و همه موجو ات  يگر اسوت

ابون .  نيوا و آخورتسعا ت و شقاوت انسان  ر 

 ر اين گفتار از تفواوت صلووم حضوورى كوه رشد 

بيشتر مور  نظر  ين است بوا صلووم حبوول  كوه 

سووخن بوه ميوان بيشتر مور  توجه فلسوفه اسوت 

 .نياور  
ر منقول با معقول  ر تعار  باشود گويد  اگم    

قوول أويل كر  كه بوا معبايد منقول را طورى ت

مثلا  اگر  ر نقل آمد كه  ست خودا  .موافق گر  

گويد خوداى خوالق هسوت  هاست و صقل م فو   ست

بايود  سوت را بووه ، مترّا از  ست  اشتن اسوت 

و صمول بووه  ،آدرت و امثوال آن تأويول كنويم 

تأويل را  ر شأن فيلسوفان كوه اهول حقيقوت و 

برهان اند م   اند ول  تأكيد  ار  صلم تأويل 

يد به صنوان صلم باطن  از  سترس صامه به را با

صامه به بدصت و علال گرفتوار متا ا  ، ور  اشت

الو   ر رابطووه بوا تكفيور  ر جوواب غز .آيند

ين اسلام متتنو  بور سوه اصول    گويدفلاسفه م 

معا  است و صقل و وح   ر ايون  نتوت و ،توحيد

ذا غزالو  را بوه تنو  سه توافق  ارند و لوهر

بحثو   گويود صلوم  غزال  مو . كندنظرى متهم م 

چيزى است جوداى صلوم  يون و روش برخوور  بوا 

ت و معا  را غير روش فيلسوفان م توحيد و نتو

  . اند و به روش آلت  بيشتر نظر  ار 

  معرفوت گويود ر موور  شوناخت مو ابن رشود    

انسان  نتايد با صلم خداوند خلووط شوو  زيورا 

كليوات را  و ،انسان جزئيات را از طريق حواس»

ا راد انسوان بوه ، كندبه واسطه صقل ا راد م 
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كات متتدّل مو  شوو  و ر و تتدّل مدر  يواسطه تغي

تعد  و تكثر ا راكوات مسوتلزم تعود  و تكثور 

لذا محال است كوه صلوم خداونود  ،«مدركات است

صلوم موا معلوول  »شتيه به صلم ما باشد زيورا 

لوت  ر حال  كه صلم خداوند صموجو  خارج  است 

نوه تنهوا تشوابه   اين  و نوو  صلوم «آنهاست

صلوم  ،بلكه با يكديگر مغوايرت  ارنودندارند 

كه صلم انسان حوا ث و حال آن خداوند آديم است

صلم خداوند صلت ايجا  اشياء است و چنين است. 

نيست كه موجوو ات صلوت م وجود  صلوم او بوو   

 .دنباش

ل گويد  صمل تعقو ر مور  شناخت انسان نيز م    

صاآل وجوو   شخص      شو  كه اولامی گونه واآ بدين

د و عقل انو  معقولات كه متعلق تو ثانيا   ، ار 

 ، موجو ند زيورامور  ا راد صقل واآ  م  شوند

قول موور ى معقولات بايد موجو  باشند و گرنه ص

ه بوه تعقول هميشو وبراى تعقل نخواهود  اشوت 

و  ،گير  و نوه بوه معودومات موجو ات تعلق م 

حوال  ،موجو ات  ر صقل است صلم ما حاصل ارتسام

كه افلاطون آن چنانيا اين معقولات يعن  كليات، 

كوه  ر  ر نفس موجو ند يا ايونآائل شد  است، 

 .تقرّر  ارندواآعيت  خارت از نفس 

ابن رشد به تت  ارسطو نظريه اصالت معنو      

كليوات  نم  پذير  و  ر نتيجه معتقود اسوت را

عيت خارج  موجو نود و وجوو  آنهوا فقط  ر واآ

خاص مركب از موا   و صوورت فقط به افرا  و اش

ور را از ص وتجريود  و صقل  ر صمل  گير  تعلق م 

افلاطون معتقد است م ث ل به  ،كندما   انتزا  م 

صنوان واآعيات  غيت  موجو ند و صقل از طريوق 

 .كندا  با آنها به كليات صلم پيدا م ارتت
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آنچه كتب ارسطو معتقد است بر اساس مابن رشد    

را از حالت آو  به فعول مو  آور   صقل هيولائ 

تور از صقول برتور و شوريفصقل فعّال اسوت كوه 

صقل فعّال پيوسوته موجوو  اسوت و  .بالقو  است

مين جهت هم نام آنرا صقل ه به -وجو  بالفعل  ار 

ر  ا راد موا واآو  حال چه مو -فعّال گذار   اند

ات بوا . صقل فعّال از هموه جهونشو بشو  و يا 

تواند  ر می . انسانمعقولات وحدت و صينيت  ار 

 وران حيات خوي  به اتحا  و اتبوال بوا صقول 

 . فعال نايل آيد

 :تأكيد بر صلوم و فنون

از سوه آلمورو  «فلسفه»و  « ين»و  «صلم»     

تشكيل شد  كوه شوديدا  همووديگر را تحوت  مختلف

سلم صلم  كه بايد براى م ،تأثير آرار ميدهند 

 اگر اهداف بشر از طريق  ين ،بشر ابزار بساز 

كنود كوه گونوه صمول نمو روشن شد  باشد هموان

 .كنودف  را با ميل خو  و سر خو  تعيوين اهدا

هوا منوو  بوه ميوزان  حيات ما ى انسوانارزش 

ان افرا  جامعه اسوت و  ر جوامو  معرفت و ايم

تر ر و عرورىته مراتب اساس انسان  وجو   ين ب

به طورى كه هووانرى برگسوون  ،از وجو  صلم است

ما  ر گذشته و حت  امروز جوامع  را »  گويدم 

ها نه صلوم  نوه هنور و نوه بينيم كه  ر آنم 

يك نتو   است ول  هرگز جامعه بودون فلسفه هي 

اند انسان حيووان  گفته «.سر نتر   استه ين ب

د بودون توجوه وانتمابعدالطتيع  است يعن  نم 

طتيعه حيات خو  را به صورت  آوان البه مابعد

است كه فلسوفه را بوه كنند  ا امه  هد و لذا 

عد م  صنوان يك  از راههاى جوابگوئ  به اين ب  

 و از طرف  صلم را بعنوان وسيله اى جهوتطلتد 

رفا   ر زندگ  نيواز  پديد آور ن وسائلی برای
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اسولام   و بهمين جهوت نخسوتين فيلسووفان ، ار 

ارزش جلوو   هنود يوا از كه  ين را ب بدون آن

زى بكاهند  به صلم اهميت خاص  مو مقام آن چي

ابن سينا و ابون رشود  ،فاراب  ،كندى . ا ند 

همه  صالم و فيلسوف بو نود و بووا وجوو  ايون 

هوا ايون منتها  ،ن  بو ند مؤمن و صا  نامسلما

مو   ين را  ر پرتو معرفت فلسف  خوو  توعويح

بررسو   ، بوهابن رشد صلاو  بور فلسوفه .ا ند 

صلم  نيز تأكيد  ار  و  ر مقابل فضائ  كه  ر 

رغتتو  صلمو  آن زمان حاكم بو  كه نشان از ب 

كر  و همين امر هم موجوب  اشت از صلم  فا  م 

ه وى شد تا اروپاى آرون وسط  از را  و روش  ك

 . كر  پيروى كندبراى رسيدن به صلم توصيه م 

ابن رشد به طتيعت اصتقا  تام  اشوت و آايول    

كه همه امور صالم طتق نظم و ترتيب بو  به اين

توا  ميوان بر حسب ارت کهد نكامل  واآ  م  شو

و بوه حورف  نود،اصلت و معلوول، آابول تتيوين

صلوت و معلوول را  ر بوين  یاشاصر  كه رابطوه

. مو رفتگكر ند اشكال م م اشياء صالم انكار 

كنود و انسوان اشوياء را ا راد مو ن   ذهوگفت

آيد و صقل چيوزى جوز ها برم  رصد  كشف صلل آن

ا راد اشياء  همرا  با صلل آنهوا نيسوت و بوا 

 يگر آواى  ا راد متموايز  خو  را از ،اين صمل

كه وجو  صلول را انكوار كنود  ر  كسي .م  كند

ها فقوط صد  انكار صقل بر آمد  و شناخت معلول

شو  و اگر منكوران ا كامل م نهبا شناخت صلل آ

ميووان صلووت و معلووول را صووا ت  یصلووت  رابطووه

واآو   اى متهم است و  رصا ت كلمه ،اندناميد 

صلل اشياء را كشوف  ،صقل با صلم  به وجو  صال م

ها را بين اشياء و تأثيرات آن یكند و رابطهم 

 . دنمايبراى ما روشن م 
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كوه  و روش  ابن رشد  ر شرايط  زندگ  م  كر    

افلاطون  و ارسوطوئ   ر جامعوة اسولام  هور  و 

 الطتيعه متتن  بورمابعد روش مطرح بو ند  يك 

اصل وحدت بو  كه به افلاطون و افلووطين نسوتت 

راهو  اسوت ذوآو  و  ، اشت كه  ر صين استدلال 

متتن  بر  یهم مابعدالطتيعه  يگریو   .صرفان 

سوت ا كه به ارسطو نستت  اشوت و راهو  «وجو »

ابن رشد به را  و روش ارسطوئ   .صرفا استدلال 

ه بو ،لذا اصتقا  به كليوات  .بند بو سخت پاي

، نوام م ث وله برتر از صالم ما   ب صورت حقايق  

گويد  كليات به صنوان تبورات صارى ندار  و م 

 . از ما   فقط  ر ذهن ما وجو   ارند

ركوه مح   هميشه يك صلت  گويد ر تحليل صالم م    

ه شيئ  را از حالت آو  به فعل م ك ار   وجو 

اجسوام طتيعو  مركوب از موا   و ... چون آور 

هميشه آو  از لواحق ما   و فعليت از اند صورت

رت كه برابوور بوا فعليوت لواحق صورت است . صو

زيرا  ،جهات بر ما   تقدم  ار   یاست  از همه

 صورت  رخوت -صلت فاصل  و غائ  نيز هست  ،صورت

بلو  بوه  رخوت  ی انه یامل جذبهبراى  انة بلو  ص

 رخت  كه غايت  و از طرف  همين صورت  ، شدن استبلو 

شودن ، صامل تحرد  انه به سوى ميو بلو  است ی انه

صلوت  -پس صلت فاصل  نيز همان صلت غائ  اسوت ،است

صلول   يگرصلل  يگر است زيرا  یغائ   صلت همه

ى صلل برا یهمه –  ارندهمه براى صلت غائ  وجو  

 یو صلوت محركوه -بلو  اسوت یرساندن هستهبه  رخت

 . جسم طتيع   بر وجو  آن تقدم  ار 

  فعل نستت به آو  تقدم رتت  و شورف  گويدم    

امكان چيوزى اسوت كوه فعولا   ی ار   و چون آو 

بر صكوس فعول  ،مح  نيست نقص است و خير  ، نيست

مين جهت هر چه اشياء . بهخير مطلق است کهمح  
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تور به متدأ نخستين كه فعل محو  اسوت  نز يوك

 .ترندباشند به خير مح  نز يك

  صوالم طتيعوت ناشو  از ارا   و گويودم      

و وجو  شرّ ناشو   ،مشيّت خير مح  يعن  خدا است

ايون  ،ما   است كه حامل آوو  و نقووص اسوت از

يوا  .كه هست بهترين صالم  ممكن اسوتنانصالم چ

كه صالم اصلا نتايد ايجا  شد  بوا شود يوا اين

آليل براى خير كثياين ر عرورى است كه وجو  شرّ  

 . وجو  امكان تحقق  ار  یو وجو ش با همين نحو 
صامول ور و كموالات و ص و فعال واهب   «صقل»     

و انسوان بوه  ،فعليت به صناصر و موجو ات است

جهت  اشتن صقول الهو   از هموة موجوو ات بوه 

اجرام سماوى نز يك تر اسوت  او  ر حود فاصول 

ميان موجو ات ازل  و موجو ات  ر حوال تغييور 

صالم ما   آرار گرفتوه اسوت و از طريوق صقول 

هائ  را كه آثار همووان صقول اسوت   فعّال  صورت

كند . به ايون كسب م  «به جهت واهب ص ور بو ن»

صقل فعّال حاصول مو  شوو  و  ر طريق اتبال با 

تحا  با صقل فعّال سعا ت و نيكتختو  اتبال و ا

 . شو محقق میانسان 

هائ  كه بين خوو  و ابن رشد  ر كشاك   رگيري   

ماى زمان   اشت و بر او خوور   مو فقها و صل

 هاي  اسوت بعضوا  خولافگرفتند كه سخنان تو حرف

و ذهن و فكر جامعوه را بوه است   حرف پيامتر

ا نسوتت بوه ر م ركشاند و باورهاى ممی انحراف

كند تا حورف ند و يا مجتور م ككلام خدا س ست م 

  ح  را با توجيه و تفسير بپذيرند.و  
 گويم  انش  كوه آن اى مر م ! من نم»  گفتم    

گوويم ناميد غلط است بلكوه مو  را صلم اله  م

  .« ان  من  ان  بشرى است
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تموام  ی  اين سخن آينوهگويدسور ك ربن م پروف   

بن ر شد است و موع  آن حكيم  ر اين سخن نماى ا

است و  ر واآ  بشريت نو  ر غرب كه  ر رنسانس 

يعنو  » .كشويدگشت از چنين گفتارى آد پديدار 

بشر جديد بيشتر به  نتال صلم بشورى بوو  توا 

چنين فكرى را بوه او  ا  صلم اله  و ابن رشد 

چه بيشتر ملاحظه م  شو  فرهنو  جديود و لذا هر

بوا  اله  جدا و بوه صلوم بشورى و غرب از صلم

چند ابن ر شد چنين هر ،شو اميال بشرى نز يك م 

 «.هدف  را براى بشر هرگز نم  پسنديد

بوه يوک اسولامی آن اسوت کوه  یفلسفهکار      

 صمق بيشتر بتخشد.مسلمان 

مقابله با فلسفه صوحيح نيسوت، چورا کوه      

مقابله با تفکر صحيح نيسوت و لووذا اسولام بوه 

انداز  که با تفکر مخالف نيست با نحوو  همان

نيوز اسوت فلسوفی که هموان تفکور تفکر  از ای

 مخالف نيست.

فيلسوفان اسولامی شوارح ارسوطو نتو نود،      

اصل فکور  زيرابلکه از ارسطو استفا   کر ند. 

هسوت و  و خوو  پيوامتر  ر جملات صميق ائمه

 ر  ،سوومارسوطو  ر آورن  یفلسوفهآتل از طرح 

يا م ن   لَّ ص لوی ذاتوه »جملاتی مثل اسلام  یجامعه

که حضرت  را  اريم از اميرالمؤمنين« به ذاته

کنند کوه خوو   ذات ما را متوجه ذات خداوند می

 منود ليل بر وجو  ذات اسوت کوه فهوم آن نياز

                    .مقدمات صميق فکری است

 والسلام  
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